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 ند بخشنده مهربان وخداه نام ب
 

 :سخنی با همراهان
 کن  گر خطا گفتیم اصلاحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن 

( ۶۹۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   ) 

زدن به کاری از از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این

 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀهدف و نتیج 

درستی درک  های گنج حضور را بهنویسی برنامهخواهیم هدف از خلاصهدر ابتدای امر می

حال متعادل و منطقی درپیش گیریم تا  ای متعهدانه و درعینکنیم و برای رسیدن به آن رویه

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

ای و طرح کلی مفاهیم اساسی، هسته  ۀ تر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستهر  برنامتر  این  و   ۀداران  منطبق  است که  معنوی 

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

همچنین رعایت قواعد و اصول حاکم بر دستور    داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

های زبان فارسی درحد  بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خلاصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت

 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. دیگر گلچینی از مطالب عنوان 

 باشد. نویسی میکارگروه خلاصه ۀشویم مسئولیت این امر به عهددر پایان یادآور می

 

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خلاصهکار
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 گنج حضور   105۶همراهان عشق در تهیه و تنظیم خلاصه برنامه 

 ورد و پی دی اف  بخش خوانش بخش ابیات کنندگان متنتنظیم

 حسن خرمی از هرمزگان انآقای تهران از مظاهری لیلاها خانم روز عابدینی از تهرانها شهخانم ها فرزانه از تهرانخانم

 تهران از ضیایی امیرعلی تهران از دلارام بهاره زهرا شاهین از تهران بهاره دلارام از تهران

 ویدیو  کنندگانتنظیم قزوین از رقیبی اکرم زهره شاهین از تهران راز یاز ش احمدیمال سرور

 مازندران از بابکی اشکان آقایان شیراز  از احمدیمال سرور کرج ز ا ییرضا دیمروار لان گی از پورحسن هیسم 

 کانادا  از احمدی مهران سیرجان  از حمزهپور  مهتاب گلارا مزدبر از اهواز  ه یترک از یآرزو مراد

 نروژ از صحرارو میلاد آبادنجف از جمشیدیان مرضیه کرج از کردی شهربانو از نوشهر  یمانیآزاده سل 

 سراب  از کیان خمین از احمدی زهرا  آبادنجف از انیدجمشی هیمرض

 اهواز  از مزدبر گلارا هاخانم شیراز  از موسوی الهام  از کرج پارمیس یزدانی

 هلند از مقصودی فریده انگلیس  از جعفری حاجی غزاله  

 نروژ از افشار اجل نرگس کرج از پوررحیمی سعید اقایان  ها نوشتهعکس کنندگانتهیه

 ترکیه  از مرادی آرزو انگلیس  از مسلمین محسن نهایی کنندگانبازبینی ساری  از کلانتری زهرا هاخانم

 فنلاند از بسیطی الهام آبادازنجف موحدی محمدپارسا تهران از شاهین زهرا هاخانم بجنورد  از نجاریان طاهره

 نروژ از الاسلامیشیخ لیدا  آباد نجف از یفولاد اکرم آباد نجف از صفری سمیه

 همدان  از آزاد زهرا  سیرجان از پورحمزه مهتاب تهران از  شکری فرح

 تهران از شاطری زینب  گلپایگان  از مخلصی فاطمه همدان  از آزادیان مجتبی آقای

 شیراز  از موسوی الهام  خمین از احمدی زهرا 

    

    

 خلاصه برنامه های گنج حضور در تلگرام:  کانال گروهلینک 

https://t.me/GanjeHozourSummNotes 
https://t.me/GanjeHozourDigestVerses 

https://t.me/GanjeHozourSummNotes
https://t.me/GanjeHozourDigestVerses
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی1056خلاصه ابیات غزل برنامه 
 متن ابیات غزل اصلی 
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 اندری؟ مکر چه باز دلا؟ را  تو شد چه باز
 کبوتری  نفَسی  یک و بازی چو نفَسی  یک

 
 شدی می  اوج  سویِ دی  صالحان، دعای چوهم

 پَریمی  حَضیض سویِ  اختران، نورِ چو باز
 

 تو  داستانِ و حیله  تو، جانِ به مرا  کُشت
 بَریمی  کجام به تا  مرا، کَشَدمی  تو سیلِ

 
 ایرفته  رَهَبوت در  ای،گشته  رَحَموت از
 ننگری  دوست  سویِ تا نشنوی،  مِهر دَمِ تا

 
 بپر هین که زنی  خنده   دلم، کند  سبکی  گر
 لنگری که زنی  طعنه فروروم، خود به کهچون

 
 زن  خنده  پخته سرِ  چون: گوییَم تو کنم،  خنده 
 گِریمی  کوزه   بنِ چون:  گوییَم  تو کنم، گریه

 
 طلب کم  تُرک چهرهٔ هندوان ز تویی، تُرک
 تَنگَری تُرک صورتِ را  هند  نداد کهزآن

 
 شد  ابر نصیبِ گریه شد، ماه نصیبِ خنده 

 جعفری  زر ِ تابشِ را  خاک بداد بخت
 

 طلب عاشقان ز درد  طلب، دلبران ز حُسن 
 احمری  خویش  رخِ وز  من،  ز  جو زرد  چهرهٔ
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 کشَم  ستم شوَم،  خاک ام،بنده کمینه   چو من
 ستمگری و سرکشی  زیبَدَت و مَلِکی  تو

 
 من  ز طلب خوشی   و رقص گهی آن کن،  خوشم و مست

 خورینمی  تُرُشی  چون  شِکَر، بِنهْ دهنم  در
 

 پزی خوش ابَایِ کهچون  دهم، خوشی  تواَم دیگِ
 برآوری تُرُشی  هم  من، ز پزی تُرُشی  ور

 
 خوش  تو او در  نگری چون ای،فرشته  شود دیو

 پری بَرَدنمی  بویْ رُختَ از که ایپری ای
 

 تو  حُسنِ عهدِ به کهزآن   شد؟ حرام چرا  سحِر
 ساحری  ز زنَد لاف خسی   هر که  بُوَد حیف

 
 او مهرِ نشانِ هست غم و عتاب چون  دل، ای

 بَری  تو ز  بُوَد کهدان کند، اگر عتاب تَرکِ
 

 مشرقت شمسِ خسروِ دینْ  شمسِ تبریز، ای
 سری این ستعاریتی  سری،  آن نورِ پرتوِ

 

 (24۷۸ شمارهٔ غزل شمس، دیوان مولوی،)
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 ناآشنا  واژگانِ
 

 نشیب  پستی،: حَضیض
 حیله  دستان،: داستان
 .شودنمی  استعمال تنها  و رودمی  کاربه  رَهبَوت با  کلمه این.  بخشودگی گرفتن، قرار بخشایش و  مهر مورد :  رَحمَوت
 .شودنمی  استعمال تنها و رودمی  کاربه رحََموت  با  کلمه  این. بترسند وی  از مردم که  کسی  وضع و حالت:  رَهَبوت
 دیرخیز  و  سنگین: لنگر
 .استشده  تعبیر  خندیدن به شودمی  دیده هایشدندان  که  گوسفند پختهٔ کلّهٔ: پخته سرِ

 . است خداوند نامِ  قدیم، ترکی زبان  در: تَنگَری
 برمکی  جعفر  به منسوب ظاهراً خالص،  طلای: جعفری  زر ِ

 .است شایسته  دهد،می  زینت:  زیبَد
 آش : ابَا

 سرزنش  خشم،:  عِتاب
 گزیننده دوری  بیزار، : بَری
 غیبی  باشد، حق  سوی از  چهآن  جهانی،آن : سری آن

 قرضی : عاریتی
 ماد ی  دنیوی، جهانی،این : سری این
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 مقدمه: 
 
قدر آن را تکرار کنیم  خوانیم، این ها وقتی یک بیت را میقرار بر این است که در خواندن غزل -1

ها و عباراتی را که دارای معانی لطیف هستند پیدا کنیم. دوماً بتوانیم آن را از حفظ که اولاً واژه 
بخوانیم. اگر نتوانیم، معنایش این است که آن بیت خودش را برای ما نشان نداده و در ما جا  

 است. نیفتاده 
 
کند به ما نشان دهد و شود که بیت، معنایی را که حمل می تکرار سبب تعهد و سبب این می   -2

ما آن را جذب و درک کنیم، عیبمان را بشناسیم و بفهمیم چه چیزی را باید اصلاح کنیم. اگر  
خوانیم ممکن سریع از ابیات بگذریم این را نخواهیم فهمید. علاوه بر این وقتی بیت را خوب می 

تواند باشد، زیرا این ابیات ارتباط معنایی دارند و به چه میاست حدس بزنیم بیت بعدی راجع
صورت یک تصویر یا تابلوی زیبا خودش را به ما نشان  ترتیب غزل به جدا از هم نیستند. بدین 

 دهد. می
 
آورند که به ما استاد پس از توضیح ابیات غزل، تعدادی بیت از مثنوی و دیوان شمس می   -3

به کند، نسبت ذهنی برنامه را تماشا می عنوانِ من گوید؛ زیرا اگر کسی به ثابت شود مولانا درست می 
ها غلط  کند اصلاً شاید درصدِ بالایی از این حرف پذیرش دارد چون فکر میآن مقاومت و عدمِ  

جور دیگر همان مطلب   باشد. درنتیجه آوردن شواهدِ مثال از جاهای مختلفِ مثنوی که مولانا یک 
ها درست است تا ذهنش اجازه دهد که وارد وجودش کند که این حرفرا گفته، فرد را متقاعد می

 ماند. ای برایش نمی شده و بالاخره تبدیل به عمل شود و غیر از این چاره
 
ذهنی آدم بهتری بشویم یا باورها  ی گنج حضور این نیست که ما با داشتن من منظور از برنامه   -4

و طرز عملمان را عوض کنیم تا باور بهتری داشته باشیم. منظور، تبدیلِ یک هشیاری به هشیاری 
 شود.شود، دیدِ ماست. تنها دید است که عوض می چه در تبدیل عوض می دیگر است. آن
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 باز چه شد تو را دلا؟ باز چه مکر اندری؟
 یک نفَسی چو بازی و یک نفَسی کبوتری 

 (24۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

گوید:[ ای دل  ]انسان خطاب به دل اصلی خودش که درواقع از جنس خدا و در اختیار اوست، می 
کند؟ بگو که باز در چه تدبیری  من، ای زندگی، دوباره چه اتفاقی در مرکز من افتاد و چرا تغییر می 

سازی بینم و با سبب ذهنی کار تو را مکر و حیله می من  ای داری؟ ]من با کژبینیِهستی و چه حیله 
خواهم آن را رفع کنم.[ تو  دانم اشکالی وجود دارد و میات را بفهمم، اما میتوانم تدبیر عالی نمی 

بازِ بلند از روی همانیدگی پرواز یا فضای گشودهیک لحظه مثل  صورت من ها بهشده هستی که 
ذهنی شوی، یعنی با منشود، ولی یک لحظهٔ بعد مثل کبوتر می کنی و همهٔ کارهایم جور میپرواز می 

 پری. هایت دور شوی و از یک همانیدگی به همانیدگی دیگر میتوانی از همانیدگی ترسی و نمی می
 ها بیرون بیاورد.[حسب همانیدگی خواهد ما را از چارچوب ذهن و فکر کردن بر ]زندگی می 

 
 شدیچو دعای صالحان، دی سویِ اوج میهم

 پَریباز چو نورِ اختران، سویِ حَضیض می
 (24۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

 حَضیض: پستی، نشیب 

رفتی و با کنند، به بالا می دیروز مانند دعای نیکوکاران که فضا را باز و با خرد کل فکر و عمل می 
شود،  افتاد. وقتی هم که من ذهنی غالب مییها و دردهایت مگرفتی و همانیدگی فضاگشایی اوج می 

صورت من وارد روی، به کنند، به طرف پایین می دوباره همچون نور اختران که به پایین سقوط می 
دهی و  هایی تو خودت را به من نشان میشود. درواقع یک وقت شوی و کارها خراب می ذهن می 

شوی تا من بفهمم الآن از جنس شود. مواقعی هم هست که غایب می زندگی برایم شاد و آسان می 
تبدیل شوم. ]عکس صالحان   تو  به  باید  و  نیستم  بر »طالحان«  تو  ذهنی و  حسب من هستند که 

 کنند.[ همانیدگی فکر و عمل می
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 کُشت مرا به جانِ تو، حیله و داستانِ تو
 بَریکَشَد مرا، تا به کجام میسیلِ تو می

 (24۷۸شمس، غزل شمارهٔ  )مولوی، دیوان
 داستان: دستان، حیله 

ای؟  ات مُردم. این چه داستانی است که برای من درست کرده به جانِ تو که من از تدبیر و حیله 
ذهنی شود. درست است که من با منذهنی در مرکزم است، داستانت تماماً از غم و درد می وقتی من 

ام که تو مانند یک سیل مرا با خود  کشم، ولی این را فهمیدهکنم و درد میمقاومت و قضاوت می 
کنی. بگو که تا کجا مرا با خود  زنم تو فوراً مرا از آن جدا میکِشی و من به هرچه دست می می
دفعه شاد  دفعه غمگین و یک بینیم مرکزمان در اختیارمان نیست و یک بری؟ ]ما هم وقتی میمی
کِشد و باید تسلیم شویم. پس دیگر به  یا خداوند دارد ما را میفهمیم که سیل زندگی  شویم، می می
 برد.[ کنیم تا ببینیم ما را به کجا می چسبیم و مقاومت و دخالت نمی چیزی نمی هیچ 
 

 ایای، در رَهَبوت رفتهاز رَحَموت گشته
 تا دمِ مهر نشنوی، تا سویِ دوست ننگری

 (24۷۸شمس، غزل شمارهٔ  )مولوی، دیوان
 شود.رود و تنها استعمال نمی کار می رَحمَوت: مورد مهر و بخشایش قرار گرفتن، بخشودگی. این کلمه با رَهبَوت به 
 شود.رود و تنها استعمال نمی کار می رَهَبوت: حالت و وضع کسی که مردم از وی بترسند. این کلمه با رحََموت به

لحظه  الهی  رحمت  و  بخشایش  پوشیده بهاز  چشم  برگشته لحظه  و  و ای  نقمت  و  ترس  در  و  ای 
سوی دوست  ای تا دم عشق، مهر، حمایت و کمک ایزدی را نشنوی و بههایش فرورفتهگرفتاری 

به  بلکه  انسانننگری،  ما  بنگری.]همهٔ  شیطان  سیلیسوی  شدهها  عوامل باره  از  یکی  ایم. 
ترس سیلی  رفتن همانیدگی   هایبارگی همین  از دست  بابت  یا  از همدیگر  است که  ها گوناگونی 

بارگی و همانیدگی،  خاطر این سیلی داریم، در حالی که یک هشیاری بیشتر نیستیم. متأسفانه به 
ترس و بدبختی برای ما بهتر از مهربانی و دلسوزی است. راه درست، انتخاب آرامش و شادی در 

 جای رَهَبُوت و بدبختی است.[ این لحظه به 
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 مَثَل

 »رهَبُوتٌ خَيْرٌ مِنر رَحََُوتٍ.«
 که مهربانی کرده شوی.« »ترسانیدن برای تو بهتر است از این

 
 گر سبکی کند دلم، خنده زنی که هین بپر 

 که به خود فروروم، طعنه زنی که لنگری چون
 (24۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

 لنگر: سنگین و دیرخیز 

زنی و  زندگی، اگر فضا را باز کنم، دلم سبک باشد و مرکزم از جنس تو شود، به من خنده می  ای
روم و دوباره وارد ها بپر و به آغوش من بیا؛ اما وقتی به خود فرومی گویی که از روی همانیدگی می

زنی که الآن مثل لنگر  با درد دادن به من طعنه می  ها ببینم، شوم تا از طریق همانیدگی ذهن می 
 کنی. ای و حرکت نمی شده
 

 خنده کنم، تو گوییَم: چون سرِ پخته خنده زن
 گِریگریه کنم، تو گوییَم: چون بنِ کوزه می

 (24۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 
 است.شود به خندیدن تعبیر شده هایش دیده می پخته: کلّهٔ پختهٔ گوسفند که دندان  سرِ

گویی که مانند یک انسان بالغ یا پخته بخند؛ مثل سرِ گوسفندی که پخته  کنم، تو میوقتی خنده می
ها و خوب شدن حال خاطر زیاد شدن همانیدگی ات بهخندد. خندهسبب می و دائماً با شادی بی 

 شده بخند. حسب عدم و فضای گشوده ذهنی نخند، بر حسب من ذهنی نباشد؛ یعنی بر من
کنی؟ سازی گریه میها و سبب حسب همانیدگیگویی چرا برها گریه کنم تو میحسب همانیدگی اگر بر 

و متواضع است و هم بخشنده است چون حاضر   مانند تَهِ کوزه گریه کن که هم چسبیده به زمین
 ای برسد. شدهها کند تا ته آن خیس شود و آن آب به چیز کاشته شده کمی از آبش را ر
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 ترک تویی، ز هندوان چهرهٔ ترک کم طلب
 که نداد هند را صورتِ ترک تَنگَری زآن

 (24۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 
 تَنگَری: در زبان ترکی قدیم، نامِ خداوند است. 

هایش هستم، تو ترکِ ذهنی و همانیدگی خداوندا، برعکسِ من که هندوی سیاهم یعنی دارای من 
های زندهٔ زندگی هستی. بنابراین تو آن روی زیبایِ تُرک را از من و دیگر  زیبارو و دارای خاصیت 

به من  انسان همانیدههندوان طلب نکن، چون زندگی  به  یا خاصیت   ذهنی و  تُرک  های صورت 
 دهد، مگر اینکه این انسان با فضاگشایی متحول بشود. خداگونگی را نداده و نمی 

 
 خنده نصیبِ ماه شد، گریه نصیبِ ابر شد
 بخت بداد خاک را تابشِ زر ِ جعفری 

 (24۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 
 به جعفر برمکی خالص، ظاهراً منسوب   زر ِ جعفری: طلای

ماه  نصیب  زندگی  برحسب  از   خندیدن  مرکزش خالی  و  زنده شده  زندگی  به  است که  انسانی  یا 
ها را پس  همانیدگی است. گریه هم نصیب ابر یا انسانی است که مرتب و بدون درنگ، همانیدگی 

نثار می  یا  به دیگران کمک و بخشش روا می کند و نسبت از شناسایی در راه زندگی  دارد. بخت 
قضای خداوند فقط به خاکْ تابشِ طلای خالص هشیاری را داده و تا کسی متواضع نشود و از  

 کند. برندارد، این تابش را دریافت نمی خاک بودن حتی یک لحظه دست 
که   شودهایی میشود. بخت هم فقط قسمت آن حسب زندگی نصیب هر کسی نمی ]خنده و گریه بر 
رحم تبدیل به تابش  ها را از سنگِ سفتِ بی شود و آن شوند، زندگی یارشان می از زمین بلند نمی 

 کند.[ طلای خالص هشیاری می
 

 حسُن ز دلبران طلب، درد ز عاشقان طلب
 چهرهٔ زرد جو ز من، وز رخِ خویش احمری

 (24۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

اند، بنابراین دلبر هستند  را از کسانی طلب کن که دلشان خداوند است و به زندگی زنده شده  زیبایی
ها را هم تبدیل کنند. درد یا منظور آمدنت را هم از عاشقان بطلب. از توانند دل دیگر آدم و می
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شوم. چهرهٔ تر می میرم و به نور خدا شفاف ذهنی می به منمن چهرهٔ زرد طلب کن، چون دارم نسبت 
گیرم  آید و من نیز سلامتی را از تو میرنگ سلامتی را از خودت بخواه، زیرا سلامتی از تو می سرخ 

کنیم، حاضر نیستیم قانون جبران مالی  ترین دردِ هشیارانه فرار می ]اگر با کوچک  ذهنی.نه از من
شدن  و تکرار کنیم، پس درد زنده  و معنوی را رعایت کنیم و حاضر نیستیم این ابیات را بخوانیم

چیز نتواند جلوی ما را نهایت و ابدیت او باید عاشق باشیم و هیچ نداریم. در راه زنده شدن به بی 
 بگیرد.[

 
 ام، خاک شوَم، ستم کَشمبندهمن چو کمینه

 تو مَلِکی و زیبَدَت سرکشی و ستمگری
 (24۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

 دهد، شایسته است.زیبَد: زینت می 
 کننده مسُکِر: مست 

انسان کمترین بنده من به  شوم، خیزم و شریک تو نمی ذهنی برنمی ات هستم، برحسب من عنوان 
این لحظه برمی بلکه خاک می  با  شوم یعنی با عذرخواهی به  گردم و این تواضع را در هر لحظه 

خورد، درد هشیارانه ام چیزی برمی ذهنی اگر به ناموس من   دهم. علاوه بر این، فضاگشایی نشان می 
به کشم تا دردها بیفتند. خدایا، پادشاه و سَرورم تو هستی، پس شایستهٔ توست که نسبت و ستم می 

آید مرا تنبیه کنی و یک درد  من که در همانش افراط کردم، سرکشی و ستمگری کنی. تنها به تو می
 بفرستی تا تسلیم شوم و درد هشیارانه بکشم.

 
 گهی رقص و خوشی طلب ز منمست و خوشم کن، آن

 خوریدر دهنم بِنهْ شِکَر، چون تُرُشی نمی
 (24۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

گاه از من بخواه فضا را باز کنم و سرخوشانه  ای زندگی، اول مرا با شرابت مست و خوش کن، آن
برقصم، چون تمام وجود من باید با آهنگ موسیقی تو برقصد. دهان من را با حرف زدن از طریق 

خوری و خواست تو فقط  دانم که تو اگر در من زنده شوی تُرُشی و غصه نمی من شیرین کن. من می 
 های زیبا و شیرین تو را بزنم.ات را تجربه کنم و حرف شادی این است که

با موسیقی می نمی ]انسان که  به مقامی نمی   خواهدرقصد، جایی  برای  برود،  خواهد برسد، فقط 
 طور با آهنگ زندگی برقصیم.[ رقصد. ما هم باید همین خوشی و شادی می 
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 که اَبایِ خوش پزیدیگِ تواَم خوشی دهم، چون
 ور تُرُشی پزی ز من، هم تُرُشی برآوری

 (24۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 
 ابَا: آش 

پزی. اگر به هیجانات و  دانم که هر لحظه در من آش خوشمزه می تو هستم و می   خدایا، من دیگ
شود و غذایت ترش و بدمزه از آب  ذهنی روی آورم، از من تُرشی و تلخی پخته می های منخاصیت 
 ها را بیندازم. خواهی با این ترشی و تلخی، عیبم را نشان بدهی تا دردها و همانیدگی آید. تو میدرمی 

 
 ای، چون نگری در او تو خوشدیو شود فرشته

 بَرَد پریای که از رُخَت بویْ نمیای پری
 (24۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

ذهنیِ هر انسان نمایندهٔ دیو یا شیطان و از جنس آن است و اگر تو به او خوش نگاه ای زندگی، من 
شود. ای که مانند یک  اش او را بنگری، از جنس فرشته و حضور میکنی، یعنی بعد از فضاگشایی 

نادرست من یا مادی که تصویر  پری غیرواقعی  زیبا هستی،  واقعی  است هیچ  پری  پری  از  ذهنی 
]پری واقعی همان وجود ما است، وقتی هیچ   شناختی از تو ندارد و هیچ بویی از تو نبرده است.

 ایم.[ زنده شده  ای در مرکزمان نیست و به زندگیهمانیدگی 
 

 که به عهدِ حُسنِ توسِحر چرا حرام شد؟ زآن
 حیف بُوَد که هر خسی لاف زنَد ز ساحری

 (24۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

این برای  است؟  حرام شده  چرا  فکرها  با  همانیدگی  یا  تمام  سِحر  یا  حُسن  جلوهٔ  زمان  الآن  که 
 های خوب زندگی مثل خرد و زیبایی از طریق تو است. او باید از طریق تو فکر کند، بی خاصیت 

ذهنی دخالت کنی و این همان سحِرِ حلال است. در چنین شرایطی حیف است که هر  که با من آن
سازی ذهنی  که امتداد خداست، ادعای ساحری کند یعنی با سبب ذهنی، درحالی انسانِ دارای من

]ما داریم در عهدِ حُسن و خِرَدورزی  یده باشد.فکر و عمل کند و با نتیجهٔ فکر و عملش همان
کنیم و اگر کسی از این عصر خارج شود و به عصر دیگر که عصرِ مَجاز است،  خداوند زندگی می

زیان  بر برود  کردن  فکر  بنابراین  شد.  خواهد  همانیدگیکار  ذهن،  حسب  در  وجود  حسِ  ها، 
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جایش باید  سازی ذهنی و همانش با نتیجهٔ کار و همیشه درنتیجهٔ کار بودن قدغن است. به سبب 
 کنیم.[همیشه در این لحظه زنده و ساکن باشیم، چون در عصر خداوند زندگی می 

 
 ای دل، چون عتاب و غم هست نشانِ مهرِ او

 که بُوَد ز تو بَری تَرکِ عتاب اگر کند، دان
 (24۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

 عِتاب: خشم، سرزنش 
 گزیننده بَری: بیزار، دوری 

آورد، نشانِ لطف و مهر اوست، یعنی او به تو  ای دل من، تندی زندگی و غمی که برایت پیش می 
ذهنی و که منخواهد پیغام را بگیری و عیوبت را ببینی. بدان که اگر درحالیتوجه دارد، چون می

 کند.که او دارد از تو دوری می  اش را قطع کند، این یعنیهمانیدگی داری، او تندی
 

 ای تبریز، شمسِ دینْ خسروِ شمسِ مشرقت
 ست این سریپرتوِ نورِ آن سری، عاریتی

 (24۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 
 چه از سوی حق باشد، غیبی جهانی، آن آن سری: آن 
 عاریتی: قرضی 
 جهانی، دنیوی، ماد ی این سری: این 

توان تجسم یز، ای شمس دین که درواقع پادشاه هر آفتابی هستی که با ذهن می ای انسان، ای تبر
نورِ آن آید؛ از جنس وری را دارد و واقعی است، چون از طرف زندگی می کرد، خورشیدِ تو پرتوِ 

این وَلو اینهشیاری جسمی و    ات را که زندگیجهانی نیست که نور آن غیرواقعی و عاریتی است 
شده و اظهارنشده است، بنابراین نماد خود  ]تبریز به معنای کل و معادل جهان اظهار روشن کند.

کند عنوان زندگی از مرکزش ظهور میانسان است، چراکه انسان، هم شبیه کائنات است و هم به
 آید.[ و بالا می 

 

 
 



     www.parvizshahbazi.com 1056خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
15 

 1056 متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آیات برنامهٔ شمارهٔ
 او فضولی بوده است از اِنقباض 
 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 

 ( 22۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 خواه گو، زیادهفضولی: فضول، یاوه 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است.مختار مطلق: در این 

اش را اداره  او با عقل جزوی خود در کار زندگی دخالت کرده و فکر کرد خداوند بلد نیست زندگی 
درحالی  و  شد  منقبض  بنابراین  بی کند،  جنس  از  در  که  را  خود  هشیاری  بود،  زندگی  نهایتِ 

اعتراض کرد.   همانیدگی  نالیدن  و  شکایت  با  است  خداوند  مطلق که  مختار  به  و  جمع کرد  ها 
که چیزی یاد بگیرد و بگوید من اشتباهم جای اینخواست نشد، به]درواقع وقتی آن چیزی که می

 کنم، اعتراض کرد.[ را درست می
 

 اوّل و آخِر تویی ما در میان 
 هیچِ هیچی که نیاید در بیان 

بیان نیست و باید به آن زنده شویم، ناچیزی ما هم قابلِ   نهایت الهیطور که عظمت بی »همان 
بیان نیست و ارزش بیان ندارد. باید هرچه زودتر آن را انکار کنیم و به او ذهنی قابلِ عنوان منبه

 زنده شویم.«
 ( 3501)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

آییم از جنس تو هستیم، آخر هم تو هستی و  ای زندگی، اول تو هستی، یعنی وقتی به این جهان می
ذهنی ما که در  شویم. در این میان منشود، از جنس تو میها پاک میوقتی مرکزمان از همانیدگی 

هیچی است که   خواهم بشود، هیچ گوید باید آن چیزی که من میکند و می کار تو اخلال ایجاد می
حسب آن فکر و عمل نکنیم. ]بنابراین  کردن هم ندارد و بهتر است که بر   حتی ارزش صحبت و بیان

ها شناخته شوند، چراکه شناسایی  کار ما این است که در این میان فضا را باز کنیم تا همانیدگی 
 مساوی آزادی است.[
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 ( 3(، آیهٔ 5۷)قرآن کریم، سورهٔ حدید )

ءٍ عَلِيمٌ.« خِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الربَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِ  شَير َوَّلُ وَ الْر  »هُوَ الْر
 »اوست اوّل و آخر و ظاهر و باطن، و او به هر چيزى داناست.« 

 
 توضیح آیه: 

 ذهنی گیر کنیم و دید او و دردهایی را که درست کرده جدیّ بگیریم. عبارتی ما نباید در منبه
 

 هم خمیری، خُمرهٔ طینه دری 
 در تنورِ آذری  گرچه عمری

 ( 1۷۸6)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 طینه: گلِ 
 آذر: آتش 

کند، اما تو در ذهن اقامت  تو مثل خمیری هستی که زندگی هنوز دارد روی تو کار می  ای انسان
خلقت تو است، به   ذهنی نهایتِکنی من ذهنی داری و فکر میعنوان منای، ارادهٔ خودت را بهکرده 

پرسی چرا در است. این در حالی است که از خودت نمی کاره مانده همین علت کار خلقت تو نصف
شود، در تنور کشی. ]در تنورِ درد، نان ما پخته نمی ذهن که مثل تنور آتش است این همه درد می 

 شود.[ مان کامل می شود یا خلقت است که نانمان پخته می  شده فضای گشوده
 

 حدیث قدسی 

 »خَََررتُ طِينَةَ آدَمَ بيَِدِی أَرربعَِیَن صَبَاحاً.«
 »گِلِ آدم را به دست )قدرت( خویش چهل صبح )روز( سرشتم. )خمیر کردم.(« 

 
 ای چون حشیشی پا به گِل بر پشته
 ای گرچه از بادِ هوس سرگشته
 ( 1۷۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گیاه حشیش هستی و    مانند  بادِ حوادث، هوس  اما  تپه هستی،  بالای  و  است  گِل  در  پایت  که 
بَرد، اما  طرف می  طرف و آن   کند و سرَت را مرتب به اینذهنی تو را سرگشته می های من خواسته
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که باید پایت را از گِل بکَنی، حرکت کنی و توانی حرکت کنی. ]درحالی چون پایت در گلِ است نمی 
شود  از ذهن خارج شوی، برای این کار باید اجازه بدهی فضا باز بشود. فضا هم خودش باز می

 های آن باز کنی.[ سازیتوانی فضا را با ذهن و سبب کنی. تو نمی وقتی مقاومت و قضاوت نمی 
 

 تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل 
 نی به گامی بود، نی منزل، نه نَقل 

 ( 19۷9)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

که در شکم مادرت نطفه بودی، قدمی برنداشتی، نه منزلی بود و نه نقل و  سفر کردی درحالی   تو
عبارتی کارهای زندگی کار ببری. ]به توانی فکر کنی و عقلت را بهای، میانتقالی، اما الآن بزرگ شده

 سازی و یا جسم او نیست.[ و تحول انسان با تغییرات فکر و سبب 
 

 چون بُوَد در دور و دِیرسِیرِ جان بی
 جسمِ ما از جان بیاموزید سِیر

 (  19۸0)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

که ذهن بفهمد چطور انجام سازی و این حرکت جان بدون هشیاری جسمی و فکر کردن و سبب 
گیرد. حتی جسم و چهار بعد ما یعنی تن، فکر،  شود و همچنین بدون زمان و مکان صورت می می
آموزد. ]بنابراین باید مرتب تکرار کنیم  یجانات و جان جسمی ما نیز از جان و روح حرکت را میه

این کار که جسم من الآن با سبب  دهد و زیر فشار و  سازی خودش به خودش یاد می و بگوییم 
کند ترس و خشممان کم شود، حسادت نکنیم،  انقباض است، غلط است. تکرار ابیات کمک می 

به گذشته نرویم و افسوس نخوریم، از آینده مضطرب نشویم و درنتیجه فشار را از روی خودمان 
 شود.[و هم فضا باز می  شودتر می صورت هم تنمان سالمبرداریم. دراین 

 
 سِیرِ جسمانه رها کرد او کنون 

 چون نهان، در شکلِ چون رود بیمی
 (  19۸1)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

های ذهنی او  سازیداند سبب گیرد و میاو باورها و فکرهایش را رها کرده، دیگر جدی نمی   اکنون
نمی  به خداوند  بیرا  زیرا  به رساند  است،  انسان که همان خداوند  اصلِ  از  چون،  پنهان  صورت 
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  رود. این فرایند تبدیل از کند و می یعنی جسم انسان که کیفیت دارد، سیر می »چون«  های  چشم
 گانه و افکارِ انسان خارج است و به هیچ چیز ذهنی نیز بستگی ندارد. درکِ حواسِ پنج 

 
 چون نپرسی، زودتر کشفت شود 

 تر بُوَدمرغِ صبر از جمله پَر ان
 ( 1۸4۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

پرسی  شو، مرتب سؤال می  ها بیرون بیا و با خداوند یکیشود از ذهن و همانیدگی ]وقتی گفته می 
شود این کار را انجام داد و فضاگشایی کرد. اما بدان که[ اگر سؤال نکنی  طور میجور و چهکه چه

صورت مرکز عدم، حضور و عشق که وحدت دوبارهٔ تو با خداوند است،  و صبر داشته باشی، دراین
 تر است. ها پَر ان شود، پس صبر کن، چراکه مرغ صبر از همهٔ مرغفوراً برایت کشف می 

 
 ور بپرسی، دیرتر حاصل شود 

 صبریت مشکل شود سَهل از بی
 ( 1۸4۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سَهل: آسان 

صورت شود، دراینطور انجام می ولی اگر سؤال کنی که کار زنده شدن به خداوند و فضاگشایی چه 
شود؛ درنتیجه باز شدن فضا که آسان افتد و دیر حاصل می کشد، عقب می مرتب این کار طول می 

 شود. صبری تو مشکل می خاطر بی است، به 
 

 بس بجوشیدی در این عهدِ مَدید 
 جوشی هم نگشتی ای قَدید تُرک

 ( 1۷۷6)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 شدهمَدید: دراز، کشیده 

 پختهپز، نیمجوش: گوشتِ نیم تُرک
 سودکردهٔ نمک قَدید: گوشت خشک 

ای همه سال دراثر حوادث و دردها جوشیدهانسانی که در ذهن مثل گوشت خشک هستی، این   ای
ذهنی اولیه باقی  ای و همان منپز هم نشدهای، ولی هنوز حتی نیمو به خودت و دیگران درد داده

 ای.[خودت کار کرده  سازیای زندگی کار کند و با سبب که اجازه ندادهای. ]برای اینمانده
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 ای او قفااَش دید، چون تخییلی
 ایکرد او را آرزوی سیلی
 ( 1330)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : آدم خیالاتی  تخییلی 

باشد: یک بیمار  ]این بیت مربوط به داستانی از دفتر ششم است که خلاصه آن به این صورت می 
گوید مرضت قابل درمان نیست، ولی هرچه که کند. طبیب به او میذهنی به طبیب مراجعه میمن

کند. واضح است که کسی که در دلت خواست حتماً آن کار را انجام بده و این کار به تو کمک می
کنی،  گوید تو چون درد حمل می عبارتی طبیب به او می خواهد. بهمرکزش درد دارد، دلش درد می 

 بشوی.  فقط از طریق درد و سختی باید بیدار
شوید تا خودش  بیند که دارد دست و صورتش را در آب میای را میدر ادامه این مریض، صوفی 

گردن   ها پاک کند.[ مرد مریض دید که پشت سازی، از همانیدگی را با هشیاری جسمی و سبب 
 صوفی برای سیلی زدن خیلی خوب است. 

 
 ست این صبر و پرهیز ای فلان تَهْلُکَه

 خوش بکوبَش، تن مزن چون دیگران 
 ( 1334)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : هلاکت، نابودی  تَهْلُکَه

مرد صوفی به خودش گفت ای فلان، بنابه گفتهٔ طبیب اگر از آسیب زدن صبر و پرهیز کنم، نابود  
شخص    شوم و صبر و پرهیز در این مورد سبب هلاکت است. پس حتماً یک سیلیِ محکم به این می

عبارتی ما در ذهن فکر بزن و مانند دیگران جلوی خودت را نگیر و از این کار عقب نکش. ]به 
 شود.[ کنیم اگر به همدیگر درد بدهیم، حالمان خوب می می
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 اند خلق رنجورِ دِق و بیچاره
 اند بارهوز خِداعِ دیو سیلی

 ( 133۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 دِق: نوعی بیماریِ روانی 

 گریخِداع: حیله 
 جا مراد کسی است که خویِ آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.  که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در اینباره: کسی سیلی 

گری خاطر فریب و حیله هستند، و به   ذهنی و بیچاره دارند، بنابراین بیمار من  ذهنی بیشتر مردم من 
یا شیطان به دیگران سیلی می   دیو  بندهٔ آن هستند، هم به خود و هم  زنند و بدی  که در ذهن 

 کنند. می
 

 گفت صوفی: در قصاصِ یک قَفا 
 سر نشاید باد دادن از عَمی 

 ( 14۸3)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 گردنی جا یعنی سیلی، پسقفا: در این 
 عَمی: کوری  

این  وجود  با  سیلی صوفی  عاقبت   باره که  اما  میاست،  خود  با  و  دارد  حزم  و  است  گوید اندیش 
ای که این مریض به پشت گردنم زده او را قصاص کرده، کورکورانه عمل  خاطر سیلیشود به نمی 

 کنم و سرم را به باد بدهم.
که در مرکزمان  ایم و کسی به ما بدی کرده برای اینخاطر قانون جذب مشت خورده]ما هم اگر به
 توانیم مثل صوفی یک چیزی یاد بگیریم.[ درد هست، می 

 
 خرقهٔ تسلیم اندر گردنم

 بر من آسان کرد سیلی خوردنم
 ( 14۸4)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 است.من خرقهٔ تسلیم را در گردنم دارم و این خرقه سیلی خوردن را برای من آسان کرده 
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 خصمِ خود را سخت زار   دید صوفی
 وار گفت: اگر مُشتش زنم من خصم

 ( 14۸5)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 وار: با خشم   خصم 

صوفی دشمن خود را بسیار نحیف و زار و ضعیف دید و گفت اگر همان کار را جبران کنم و به او 
 مشت بزنم.  

 )ادامه در بیت بعد( 
 

 چون رَصاص  او به یک مُشتم بریزد
 شاه فرماید مرا زجر و قِصاص 

 ( 14۸6)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 رصَاص: قلع، سرب  

 کند. میرد و شاه من را قصاص می ریزد و میصورت او مانند سُرب یا قلع می دراین
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 گفت قاضی: تو چه داری بیش و کم؟ 
 گفت: دارم در جهان من شش دِرَم 

 (  1561)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

و کمِ دنیا چه داری؟ صوفی   ]صوفی به قاضی گفت این مرد به من مشت زده[ قاضی گفت تو از بیش
 دارم.  پاسخ داد من در جهان شش درِهم سرمایه 

 
 گفت قاضی: سه دِرَم تو خرج کن 

 سخن  آن سه دیگر را به او دِه بی
 (  1562)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گو و بحث به ضارب یعنی  وگفت سه درِهم را نگه دار و سه درِهم را بدون گفت   قاضی به صوفی
که کاری کرده باشیم، باید  زند بدون اینکسی که به تو مشت زده بده. ]اگر کسی به ما مشت می 

 که فوراً واکنش نشان بدهیم.[گیریم، نه این بنشینیم ببینیم چه یاد می
 

 و رنجور است و درویش و ضعیف  زار
 سه دِرَم دربایَدشَ تَر ه و رَغیف 

 ( 1563)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 رَغیف: گردهٔ نان 

گوید[ از این شش درِهم باید سه دِرهم را به این مریض بدهی، برای ]قاضی در ادامه به صوفی می 
او زار و رنجور، و درویش و ضعیف است و ماین تَره و نان بخرد و  ی که  این سه درهم  با  تواند 

 بخورد. 
 

 بر قَفای قاضی افتادش نظر
 تراز قفایِ صوفی آن بُد خوب
 ( 1564)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قَفا: پشت، پسِ سَر   

بیند که پشت گردن قاضی هم برای سیلی  در همین اثنا شخص مریض که به صوفی سیلی زده می 
 زدن خوب است و حتی بهتر از پشت گردن صوفی است. 
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 کرد از پیِ سیلیش دستراست می
 ست ام ارزان شدهکه قصاصِ سیلی

 ( 1565)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گفت قصاص  سرِ قاضی سیلی بزند و با خود می   کرد تا به پشت شخص مریض دستش را آماده می 
دست  توانم با زدن سیلی به قاضی سه درَِهم هم به است و حتی میارزان شده  ام یا قیمت سیلی 

 بیاورم.
 

 سویِ گوشِ قاضی آمد بهرِ راز 
 ای آورد قاضی را فراز سیلی

 ( 1566)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

سپس دستش را   سوی گوش قاضی رفت و گفت بیا تا یک رازی را به تو بگویم،شخص مریض به 
ای  شود سیلی بلند کرد و محکم به پشت گردن قاضی سیلی زد. ]راز این است که قاضی متوجه می

گوید »من به این جفایی که به من وارد که خورده برای این است که چیزی یاد بگیرد، بنابراین می 
 خودم را نجات بدهم.«[  بارگیشد رضا دارم، باید فضا را باز کنم و از این سیلی 

 
 گفت: هر شش را بگیرید ای دو خصم 

 خَرخاش و وَصْم   من شوم آزاد بی
 ( 156۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وگوخَرخاش: مجادله و گفت 
 وصَْم: ننگ و عار، شتاب 

خواستید دید گفت: من دیگر آن شش درهم را که میها را دشمن می مریض به آن دو نفر که آن 
صورت من بدون ننگ و عار، خجالت کشیدن و بحث و جدل  خواهم، تا دراین به من بدهید نمی 

 آزاد شوم.
]احتمالاً آن شخص مریض وقتی که قاضی و آن صوفی واکنش نشان ندادند، آزاد شد. او گفت من  

زند، به ما سیلی می  ها خالی شد. اگر ما نیز وقتی کسیخواهم، یعنی مرکزش از همانیدگی پول نمی 
 زننده به حضور برسد و آزاد بشود.[ فضا را باز کنیم، احتمال دارد شخص سیلی 
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 گفت قاضی: واجب آیدْمان رضا 
 هر قَفا و هر جفا کآرَد قضا 

 ( 15۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

آورد و  گردنی و جفایی که قضا یعنی خداوند پیش میقاضی گفت بر ما واجب است که بر هر پس 
گوید درست است که این مریض  عبارتی قاضی می یک درسی در آن است رضا داشته باشیم. ]به

پشت گردن من ضربه زد، ولی من رضا دارم و باید ببینم چرا به من این ضربه را زده و همین 
 کند.[ بیدارش می

 
 دلم در باطن از حکمِ زُبُرخوش

 تُرُش کالْحَقُّ مُر گرچه شد رویَم
 ( 15۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها ها و نوشته معنیِ مکتوب زبُُر: جمعِ زبور به 
 مُر: تلخ 

نوشته  برایم  لحظه  این  در  خداوند  حکمی که  از  باطن  در  و  گرفتم  را  درسم  اکنون  است من 
رو هستم، ولی همیشه حق برای کسی خوشحالم، اگرچه پشتِ گردنم درد گرفته و در ظاهر تُرُش 

 ذهنی دارد تلخ است. که من
کنیم مثلاً این اتفاق یا وضعیت حق نیست، ولی این فکر ما طبق خرد زندگی ذهنی فکر می ]ما با من 

 نبوده و درست نیست.[
 

 این دلم باغ است و چشمم اَبرْوَش 
 ابر گرید، باغ خندد شاد و خَوش 

 (  15۷9 )مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت

کند کند. وقتی چشم من گریه می دلِ من مانند باغ است و چشمم مانند ابری است که گریه می   این
آید و باغ من  دهم، بارانِ عشق و برکت زندگی می کشم و واکنش نشان نمی یعنی درد هشیارانه می 

 خندد. می
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خوریم که از خواب ذهن بیدار بشویم. زنیم و میگیریم که سیلی را برای این می]ما از مولانا یاد می
سازی و واکنش  ذهنی با سبب حال راه بهتری وجود دارد که آن انتخاب است. منتها انتخاب را من

 کنیم.[ حسب ایجاب و اقتضای وضعیت فکر و عمل میسازی دائماً بر است. ما با سبب از ما گرفته 
 

 خدمتی  علّتی بی رحمتی، بی
 مبارک ساعتی  آید از دریا

 (  3624)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ذهنی کرده باشد،  که انسان خدمتی با من رحمتی از طرف خداوند، بدون علت ذهنی یا بدون این 
علت رضا و فضاگشایی، از طرف زندگی در این ساعت مبارک، یعنی در این لحظه که    فقط به 

 آید. سمت او می  انسان رضا دارد به
 

 اند خلق رنجورِ دِق و بیچاره
 اند بارهوز خِداعِ دیو سیلی

 ( 133۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 دِق: نوعی بیماریِ روانی 

 گریخِداع: حیله 
 جا مراد کسی است که خویِ آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.  که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در اینباره: کسی  سیلی 

که زیرِ حیله و دیدِ شیطان هستند ذهنی بوده و بیچاره هستند و به علت این دچار مرض من   مردم 
اند و مدام درحال آسیب رساندن به همدیگر هستند. ]اگر کسی به ما بدی کرد،  باره بنابراین سیلی 

کند، نباید به فکر انتقام باشیم، بلکه باید بدانیم او از روی بیچارگی به ما بدی و حسادت می 
کِشد.  کند و پایین میزند و ما را تحقیر می سر ما حرف میگوید، پشت خشمگین شده و ناسزا می

این چیز چون خودش کوچک است، ما را هم می ها را بدانیم خواهد کوچک و تحقیر کند. اگر 
 ممکن است واکنش نشان ندهیم.[ 
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 هایِ ژاژ خادعِ دردَند درمان
 و زرسِتانان، رسمِ باژ  اندرهزن

 ( 4305)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 کننده باز، خدعه کار، نیرنگ خادع: فریب 

 ژاژ: بيهوده، ياوه 
 عنوانِ، مانندِرسمِ، به رسمِ: به 

 عنوانِ باج رسمِ باژ: به 
 باژ: باج، خراج 

کارانه مشغول هستند،  های بیهوده و خراب های ذهنی که به حرف های ژاژ یا همان من کننده درمان
می  نصیحت  را  می انسان  دارو  ترغیب  کنند،  کشیدن  مواد  یا  مشروب  خوردن  به  را  او  یا  دهند 

ها راهزن و عمردزدهایی  کنند. آنکنندهٔ درد هستند و غلط فکر می کنند، در حقیقت منحرف می
دزدند و آن را  همچون زرِ او را می  هستند که با کشیدنِ انسان به ذهن، قسمت زیادی از زندگیِ

 گیرند. عنوان باج می به
 

 مانِ عطش آبِ شوری نیست در
 وقتِ خوردن گر نماید سرد و خَوش 

 ( 4306)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 آید.آب شور: مجازاً آبی که از ذهن می 

 عطش: تشنگی 

کند و به  قراری انسان را کم نمیزنند، عطش و بی گرهای ذهنی میهایی که درمانآب شور، حرف 
نمی  امنیت  حس  به او  نوشیدن  موقع  هرچند  لذت دهد؛  و  و گوارا  خنک  مینظر  ولی  بخش  آید 

 کند. درحقیقت عطش را زیادتر می 
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 لیک خادع گشت و مانع شد ز جُست 
 آب شیرینی، کز او صد سبزه رُست ز

 ( 430۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 : جسُتن، طلب جسُت

 وجود آمد.  رُست: رویید، سبز شد، به 

شود  وجوی آب شیرینی میو جست   گرهای ذهنی، مانع از فضاگشایی درمان  اما آب شور، حرف
 آورد و خرد زندگی را بهوجود میآید و صد جور آبادانی در زندگی انسان به که از طرف زندگی می 

 همراه دارد. 
 

 گر گریزی بر امیدِ راحتی
 زآن طرف هم پیشت آید آفتی 

 ( 590)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

بینی که یک آفت دیگر پیش  که به یک جایی بگریزی تا راحت شوی، از آن طرف می اگر به امید این 
 آمد.

 
 دام نیست دَد و بی هیچ کُنجی بی
 گاهِ حق آرام نیست جز به خلوت

 ( 591)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 : حیوانِ در نده و وحشی  دَد

اقسام من هیچ گوشه  و  انواع  یعنی  و حیوانات وحشی  بدون گزندگان  دنیا  این  در  های ذهنی  ای 
اگر فضا گشوده شود، در خلوتگاه حق، آرامش وجود دارد. این ]ما می  نیست. فقط  توانیم در 

وجو در ذهن، فضا را باز کنیم و آرامش را دست اول  جست  جایلحظه انتخاب داشته باشیم و به 
بگیریم. آرامش از قبل در ما هست، اصلاً ذات ما آرامش، شادی و خلاقیت است، ولی الآن پوشیده  

 است.[ شده
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 کُنجِ زندانِ جهانِ ناگُزیر
 الْحَصیردَقُّپامُزد و بی نیست بی 

 ( 592دفتر دوم، بیت  )مولوی، مثنوی،
 القدم، اُجرتِ قاصدپامزُد: حق  

 الْحَصیر: پاگشا، نوعی مهمانی برای خانهٔ نو  دَقُّ

کنج زندان جهان که انسان مجبور است در این جهان و در این تن زندگی کند، بدون باج دادن  
، روابط، گرمای ی شود و سلامت نیست و عمر او با تمرکز روی مسئله، مانع، دشمن و درد تلف می 

 دهد. جهانی را از دست می های اینخانوادگی و حتی لذت 
 

 واللَّـه ار سوراخِ موشی دررَوی 
 چنگالی شَویمُبتلایِ گربه

 (  593)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

بینی یک  ذهنی درون سوراخ موش هم بروی و قایم بشوی، می عنوان منبه خدا قسم اگر تو به 
عنوان کند. پس بهزند و تهدیدت می گربه آمده، دستش را در درون آن کرده و به تو چنگ می 

 جایی پنهان شد. شود هیچ ذهنی نمی من
اند که ما همه یک هشیاری و از جنس اَلَست هستیم. باید با عشق  ]عرفایی مثل مولانا به ما گفته 

جای کمک به همدیگر  به هم کمک کنیم، اما ما به   زندگی کنیم و زندگی را در همدیگر ببینیم، باید
است. حال زننده به خودمان و دیگران شدهایم، مرکزمان پر از درد و الگوهای لطمه باره شدهسیلی 

توانیم پنهان شویم مگر فضا را بگشاییم و به خدا زنده  بارگی خودمان و مردم نمی از این سیلی 
 شویم.[
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 قُرصِ مَهْ را قُرصِ نان پنداشته 
 دست سویِ آسمان برداشته

 ( 2256)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

بیند و دست  صورت قرص نان می خداوند را به  ذهنی قرص ماه یاآن زنِ عرب صحرانشین یا من 
 کند که خدایا به من نان بیشتری بده.سوی آسمان برداشته، دعا می به

خواهیم او را به مرکزمان بیاوریم و به او زنده که می بینیم؟ یا این]آیا ما نیز خداوند را فقط نان می 
 یز و آن چیز را به من ندادی؟[کنیم که خدایا چرا این چشویم؟ آیا روز و شب شکایت می 

 
 ننگِ درویشان، ز درویشیِّ ما 

 اندیشیِّ ما روز و شب از روزی
 ( 225۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ذهنی داریم، مرکزمان جسم، درد که مرکزشان خالی است، از درویشی ما که من   درویشان، کسانی 
از خداوند فقط چیز مادی می   اندیش هستیمو همانیدگی است، هر لحظه روزی ولی  و  خواهیم، 

خواهند که اسمشان را عوض کنند، کشند و میادعای درویشی هم داریم ننگ دارند، خجالت می 
 گویند اگر شما درویش هستید ما درویش نیستیم. ها می آن
 

 خویش و بیگانه شده از ما رَمان 
 بر مثالِ سامری از مردمان

 ( 225۸دفتر اول، بیت  )مولوی، مثنوی،
 رَمان: رمنده، فرارکننده 

 رمیدند.طور که مردم از سامری می رمند، همان هم خویشان و هم بیگانگان از ما می
شود همدیگر  گوییم که همدیگر را دوست داریم، زیرا فقط از طریق عشق است که می ]ما دروغ می 

از طریق آن   باز کنیم و به خداوند زنده بشویم. بعد  را  باید فضا  برای عشق  را دوست داشت. 
هشیاری که به زندگی زنده شدُیم، زندگی را در دیگران شناسایی کنیم؛ زندگیِ ما، عاشق همان  

گونه گویند. تا زمانی که اینشود؛ این را دوست داشتن، عشق و مِهر مییک زندگی در دیگران می
 بارگی، ما از همدیگر خواهیم رمید.[یلی های سنشده، از طریق یکی از جنبه
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 گر بخواهم از کسی یک مشت نَسْک 
 مر مرا گوید: خَمُش کن، مرگ و جَسْک

 ( 2259)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 نسَْک: عدس 

 : بلا و رنج  جَسْک 

و درواقع من اعرابی  بده، ذهنی می ]زن  به من یک مشت عدس  بگویم  به کسی  اگر من  گوید،[ 
 جای عدس این مرگ و رنج و بلا برای تو.گوید خاموش باش، بیا به دهد و می نمی 
 

 یا دیدنِ دوست، یا هوایش
 دیگر چه کند کسی جهان را؟! 

 ( 126)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

کند. انسان نباید   خورد، بلکه فقط برای این است که تغییراین جهان و هشیاریِ جسمی به درد نمی 
با تغییراتش تغییر کند، بلکه باید فضا را باز کند که یا دوست را ببیند یا به یاد هوایش بیفتد و 

روم تا او  دنبال دوست یعنی زندگی می باره کرد، پس من به بگوید »این جهان مرا بدبخت و سیلی 
 را ببینم.«

 
 تا دیدنِ دوست در خیالش 

 دار تو در سُجود جان رامی
 (   126)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

بینی، اما تا زمانی که دیدار دوست فرارسد، باید در خیالِ ای انسان اگرچه الآن دوست را نمی
لحظه اتفاق  بهات فضا را باز کنی، اعتراض نکنی، رضا داشته باشی و لحظه خودت و در جانِ ذهنی
قدر ادامه دهی تا یار  و در حالِ سجده، تعظیم و تسلیم باشی و این کار را آن  این لحظه را بپذیری

گوییم »این اتفاق را تو  کنیم و میکنیم. ما به خداوند تعظیم میرا ببینی. ]ما به اتفاق تعظیم نمی
آید و اتفاق شود، خرد زندگی می وجود آوردی پس من هیچ اعتراضی ندارم.« بنابراین فضا باز می به

ذهنی درست کنیم که  سازی و عقل من خواستیم اتفاق را با سبب دهد. تا حالا ما می را تغییر می 
 حل داد. بینیم که خرد زندگی آمد و به ما راهکه در سجود افتادیم، می شد. الآن همین درست نمی 
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 تو چنین لرزانِ او باشی و او سایهٔ تُوَست
 و تو جانی چرا؟ ست جسمانیآخر او نقشی

 ( 13۷)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

ترسی.  ها میات است و تو را اسیر کرده و از عوض شدن همانیدگی ذهنی تو از سایهٔ خودت که من
ذهنی یک نقش جسمانی است  کند. این من کند و فکر و عملت را تعیین می ذهنی تو را رها نمیمن

شده است که خودت آن را  و یک چیز حادث و ساخته وجود آمدهها و مقاومت به که از همانیدگی 
که تو جان و زندگی  توانی آن را جور دیگری بسازی یا اصلاً متلاشی کنی؛ درحالی ای و میساخته 

 ترسی؟ ای میهستی که به خرد کل مجهز است، پس چرا از چیزی که خودت ساخته
عنوان کاری نکنید. بگذارید فضا باز بشود، به  فقط نگاه کنید، هیچ   گوید به این سایه]مولانا می 

جا باشند، خواهید دید این نگاه  ها آن ها و الگو شاهد و ناظر به آن فقط نگاه کنید، بگذارید فکر 
 کند.[که نگاه زندگی و اصل شما به ذهنتان و به این ساختار است دارد آن را عوض می

 
 ست، اما با غرض مدّعی دیده

 پرده باشد دیدهٔ دل را غرض 
 (  2۸۷1)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

سازی است اما با غَرضَ یعنی به اقتضای وضعیت این لحظه، برحسب سبب ذهنی، دیدهمدّعی یا من 
 ای بر روی چشم دل است. ها مانند پرده ها و دردها. غَرَض، دیدن برحسب همانیدگی و همانیدگی 

 
 خواهد که تو زاهد شوی  حق همی

 تا غَرَض بگْذاری و شاهد شوی 
 ( 2۸۷2)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شاهد: گواه، مَجازاً معادلِ ناظر است.  

می  همانیدگی خداوند  آوردن  از  تو  برحسب  خواهد  دیدن  یعنی  و غرض  پرهیز کنی  مرکزت  به  ها 
 ها را کنار بگذاری و شاهد و ناظر ذهنت شوی. همانیدگی 
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 ها پردهٔ دیده بُوَدکاین غَرَض
 بر نظر چون پرده پیچیده بُوَد 

 (  2۸۷3)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ای  ها پردهٔ چشم عدم است و بر هشیاری نظر، همان هشیاری ها، همانیدگی که این غرض برای این
گذارد انسان مانند پرده پیچیده شده و نمی   بیند و انسان هم باید با آن ببیند،که زندگی با آن می

 درست ببیند. 
 

 پس نبیند جمله را با طِم  و رِم  
 حُبُّکَ الْاَشْیاءَ یُعْمی و یُصِم 

 ( 2۸۷4)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 طِم : دریا و آب فراوان 

 رمِ : زمین و خاک 
 جا یعنی با جزئیات با طِم  و رمِ : در این 

بیند؛ ]طم یا دریا نماد از جنس زندگی بودن  را با طمِ  و رِم  نمی   پس کسی که جذب ذهن است، همه 
تواند هایش است.[ درواقع چنین شخصی آینه نیست و نمی و رم یا زمین نماد ذهن و همانیدگی 

  ها و دردهایی که ساخته نگاه کند و هم از صورت شاهد هم به سایه، یعنی ذهن، همانیدگی به
جنس زندگی بودنش را ببیند، زیرا طبق حدیث، عشق به اشیا و چیزهای ذهنی تو را کور و کر  

 کند. می
 

 حدیث 

َشَّیءَ یُ عرمی و یُصِم .«   »حُبُّکَ الْر
 کند.«»عشق تو به اشيا تو را كور و كر می 

 
 توضیح حدیث: 

شده که مانند پرده جلوی چشم دلت را گرفته و چشم و گوش   ای تشکیلاز عشق تو به اشیا سایه
شنوی و نه با چشم  وری را میهای غیبی آنکه نه حرفطوریاست؛ بهعدم تو را کور و کر کرده 

 بینی. عدم چیزها را می
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 در دلش خورشید چون نوری نشاند 
 پیشش اختر را مقادیری نماند 

 ( 2۸۷5 )مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت
 ها اختر: ستارهٔ بخت و اقبال، )مَجاز( همانیدگی 

یا  اخترها  این  باز شد، دیگر  و فضا  انسان نشاند  را در دل  نورش  وقتی خورشید یعنی خداوند 
 دهند.ها ارزششان را نزد او از دست می همانیدگی 

 
 حجاب اسرار را پس بدید او بی

 روحِ مؤمن و کُفاّر را سِیرِ
 ( 2۸۷6)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بیند؛ او هم سِیر روح مؤمن یا انسان  بنابراین کسی که فضا را باز کرده، بدون حجاب اسرار را می
از همانیدگی فضاگشا را می آزاد شدن  بالاتر می بیند که دراثر  یعنی  ها  رود و هم سیر روح کفّار 
من  میکسانی که  را  دارند  رفته ذهنی  که  جاذبهٔ  بیند  تأثیر  تحت  و  شده  همانیده  بیشتر  رفته 

 روند. ها به پایین میهمانیدگی 
 

 وجوانتخاب یا جست 
 

ها از چیزها سببِ  وجویِ حضور، آرامش، شادیِ اصیل و خِرَد در ذهن و طلب کردنِ آن جست 
 شود. ها میندیدن و انتخاب نکردن آن

 
 لا نَراهُ روز و شب ای یَرانا،

 بندِ ما شده دیدِ سببچشم
سازی ذهنی چشممان را بینیم، اصولاً سبب بینی و ما تو را نمی»ای خدایی که روز و شب ما را می 

 است.« بسته 
 ( 2۸۸9)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بند ما در ذهن  بینیم، چشم ی ذهنی تو را نمبینی و ما با من ای خداوندی که روز و شب ما را می 
شدهسبب  تو  دیدن  مانع  است که  سبب سازی  با  ما  درواقع  مشغول جست ؛  ذهن  وجوی سازی 
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ها در فضای توانیم ببینیم که تمام این شویم و نمی آرامش، شادی اصیل و خرد در جهان مادی می
 است که آن را انتخاب کنیم.   شدهٔ درونمان وجود دارند، فقط کافیگشوده 

 
 دیدِ رویِ جز تو شد غُل ِ گلو 

 اللَّـه باطِلُ کُلُّ شَیْءٍ ماسِوَی
 جز تو زنجیری است بر گردن، زیرا هر چیز جز خدا باطل است.« »دیدنِ روی هر کس به

 ( 2۸9۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 غلُ : زنجیر 

شود، زیرا هر چیزی غیر از خداوند از تو زنجیری بر گردن می   خداوندا، دیدن روی هرچیزی غیر
 باطل است. 

 
 نمایندم رَشَد باطلند و می

 کَشَد که باطل باطلان را میزآن
 ( 2۸99)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کنند، به این دلیل که وقتی مرکز  آیند باطل هستند و من را هدایت می چیزهایی که به مرکزم می 
 سوی زندگی. روم، نه بهسوی باطل می باطل است لاجرم به 

و راه عشق   زنیم]در این جهان ما برای تربیت و بیدار کردن یکدیگر، به خود و دیگران سیلی می 
 ایم.[را بلد نیستیم، زیرا مرکزمان باطل است و هنوز از جنس زندگی نشده

 
 جو ووجویی از ورایِ جستجست

 دانی بگویدانم، تو ممن نمی
 ( 2211)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

که دست به انتخاب فضای طوریوجوی ذهنی خوشبختی و آرامش، به وجویی از ورای جست جست 
دهم تا آرامش و خوشبختی، جای انقباض و مقاومت اجازه میشده بزنم. در این حالت به گشوده 

فارغ از چون و چرای ذهن، خود را در انبساط به من نشان دهند. خداوندا من این را با ذهن 
 شده به من نشان بده.دانی، پس آن را در فضای گشوده دانم، تو می نمی 
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 قال و حالی از وَرایِ حال و قال 
 الْجَلالغرقه گشته در جمالِ ذُو

 ( 2212)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 الْجَلال: خداوندِ دارای شکوه و حشمت ذُو

شده و قالی  ام، حالی از فضای گشوده که فضا را باز کرده و در آغوش ذوالجلال غرق گشته درحالی 
شود،  صورت تجلی خداوند از من بیان میبه کنم که  آید را تجربه میجا می صورت صنع از آنکه به 

سازی و بیشتر  و براساس سبب   خوردای است که به درد نمی ذهنی این حالت ورای قال و حال من
 کند. ها کار میشدن همانیدگی 

 
 ای نی که خلاصی باشدش غرقه

 یا به جز دریا کسی بشناسدش
 ( 2213)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توان از آن خلاص شد  ای است که نه می شده و یکی شدن با آن، غرقه غرق شدن در فضای گشوده 
 شناسد.جز دریا، یعنی خداوند آن را مییا آن را رها کرد و نه کسی به 

]اگر ما فضا را باز کردیم و حال و قال زندگی را پیدا کردیم نباید از مردم بخواهیم که این حالت 
 شناسند.[ ذهنی را میها فقط حال و قال من را بشناسند، زیرا آن

 

 انرژی و وقت اتلافِ
 

 . باشند داشته دوست را  ما همه کهاین برای انرژی و وقت اتلافِ -
 . رنجش و توقع طریقِ از کردن باز پرونده یا شکاف ایجاد -

 .هاآن  ملامت و دیگران به خود اشتباهات دادن نسبت یا( کردن  منعکس ) تعکیس -
 . خود ملامتِ خاطرِبه آن از نگرفتن یاد ولی   خود اشتباه قبول -

 
  فکرهای و کنید نگاه ذهنتان به علمی  دانشمند یک مانند و باشید خود ذهن ناظرِ -

 .بیندازید  را  هاآن  دیگران یا خود ملامتِ و  درنگ  و معطلی  بدون و ببینید  را  اشتباه
 . کنید اعتماد خودتان به طریق این از و کنید امتحان سازنده نتایج با را  صحیح فکرهای -
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 دهان گفت: نامت چیست؟ برگو بی
 گفت: خَر وب است، ای شاهِ جهان 

 ( 13۷6)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 کننده کند؛ بسیار خراب ای بیابانی و مرتفع و خاردار است و در هر بنایی برویَد آن را ویران می خَر وب: گیاه خرَنوب که بوته 

ذهنی در ذهنی، بدون ژاژ و در عمل نشان بده نام تو چیست؟ من ]انسان فضاگشا[ گفت: ای من 
 کننده است. جواب گفت: ای شاه جهان، نام من خر وب یعنی بسیار خراب 

که حرف بزند مرتب  ذهنی خود و دیگران باشیم خواهیم دید بدون این]اگر ما شاهد خرابکاری من
 دهد.[ این خاصیتش را به ما نشان می 

 
 گفت: اندر تو چه خاصی ت بُوَد؟
 گفت: من رُستَم، مکان ویران شود 

 ( 13۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 معنیِ روییدن  رُستَم: از مصدرِ رُستَن به 

که محض آنداد: به ذهنی پاسخ  ]انسان فضاگشا در ادامه[ گفت: خاصیت اصلی تو چیست؟ من 
تواند ببیند را من در مرکزت برویم مکان تو یعنی این تن، فکر و هرچیزی که هشیاری جسمی می 

 جا باشم.[ کنم. ]تا تو متوجه شوی که من نباید آنویران می 
 

 من که خَر وبم، خرابِ منزلم 
 هادمِ بنیادِ این آب و گِلم
 ( 13۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کننده  خَر وب: بسیار خراب 

ام، تا زمانی که در مرکزت هستم دیدم را به تو تحمیل کرده و موجب کنندهمن که بسیار خراب 
 زنم.برندهٔ بنیاد آب و گل هستم یعنی مرتب به خودم آسیب می بین خرابیِ منزل و از

شود که زند، این سوال مطرح می آید یا حتی کسی به ما لطمه می ای پیش می ]بنابراین هر مسئله 
ام را کم کنم؟ زیرا این من من هر لحظه باید چه چیزی را در خود درست کنم تا بتوانم خر وبی 

 کنم.[های دردمند را به خودم جذب میهستم که طبق قانون جذب آدم 
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 هرکه نقصِ خویش را دید و شناخت 
 اسبه تاختاندر اِستکمالِ خود دو

 ( 3212)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 خواهی اِستکمال: به کمال رسانیدن، کمال 

 دواسبه تاختن: کنایه از شتاب کردن و به شتاب رفتن  

به  و نقص هرکس که  نگاه کرد  به ذهنش  ناظر  با چیزها و صورت حضور  هایی همچون همانش 
دردها و همچنین الگوهای مخرب را در خود دید و شناخت، حتماً با فضاگشایی و خواندن ابیات 

 شتابد. مولانا در جهت رهایی و کامل شدنش می 
 

 سوی ذُوالْجَلال  پَر د بهزآن نمی
 بَرَد خود را کمال کاو گُمانی می

 ( 3213)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 های خداوند ذُوالْجَلال: از نام 

رود این است که در ذهن پندار کمال سوی خداوند نمی ذهنی را نگه داشته و به که او من علت این 
 که خیلی از فکرهای او مخرب است.[کند کامل است. ]درحالی درست کرده و خیال می

 
 علّتی بتّر ز پندارِ کمال 

 نیست اندر جانِ تو، ای ذودَلال 
 ( 3214)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بتّر: بدتر
 ذودَلال: صاحبِ ناز و کرشمه 

 ای صاحب ناز و کرشمه، هیچ مرضی بدتر از پندار کمال در جان تو وجود ندارد. 
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 ات بس خون رَوَد از دل و از دیده
 تا ز تو این مُعْجِبی بیرون رَوَد 

 ( 3215)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 مُعْجِبی: خودبینی 

 
دیده و  دل  از  باید  انسان،  و ای  این خودبینی  تا  بکشی  و درد هشیارانه  برود  بسیاری  ات خون 

]بنابراین باید زحمتِ بسیار بکشی و با گوش دادن به برنامهٔ   خودپسندی از وجودت بیرون برود.
ذهنی را ترک کرده و  های مخرب من گنج حضور، تکرار ابیات مولانا و تمرکز روی خودت عادت 

 جلوی نشت انرژی و اتلاف وقتت را بگیری.[ 
 

 ست علّتِ ابلیس اَنَا خَیری بُده
 وین مرض در نفْسِ هر مخلوق هست 

 ( 3216)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 علّت: مرض، بیماری 
 اَنَا خیَری: من بهترم. 

ها مرض ابلیس این بوده که به آدم گفته است من از تو بهترم. و این مرض در نفسْ همهٔ انسان 
سازیِ خودش بگوید حق ، دنبال این است که با سبب »من«گوید  ]درواقع هرکس می  وجود دارد. 

 کند.[با اوست و از بقیه بهتر است. چنین کسی قطعاً آدم خوشحالی نیست و زندگی نمی 
 

 ( 12، آیهٔ (۷)قرآن کریم، سورهٔ اعراف )

تَهُ مِنر طِیٍن.«  تَنِِ مِنر نََرٍ وَ خَلَقر  »…قاَلَ أَنََ خَيْرٌ مِنرهُ خَلَقر
 ای.« آفریده »…ابلیس گفت: من از آدم بهترم. مرا از آتش و او را از گِل
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 گرچه خود را بس شکسته بیند او 
 آبِ صافی دان و سِرگین زیرِ جو 

 ( 321۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 سرگین: مدفوع چهارپایان 

من  انسانی که  می اگرچه  نشان  افتاده  و  شکسته  را  خودش  ظاهر  در  دارد  دروغ  ذهنی  اما  دهد 
که هم محض اینگوید، تو این ادعای او را مانند آب صافی بدان که زیرش مدفوع است و به می

 شود. آید و مشخص می بخورد کثافت بالا می 
 

 کِی رسد مر بنده را که با خدا 
 آزمایش پیش آرَد ز ابتلا؟
 ( 359)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خرابیعبارتی حال جا رنج، بلا، مصیبت و به ابتلا: بیماری، امتحان، در این

 رسد که خداوند را امتحان کند. این حق به بنده نمی 
توانی برای گوییم ببینم می خواهیم و به خدا می]امتحان کردن ما این است که یک چیز ذهنی را می

رسیدن به این چیز ذهنی به من کمک کنی؟ اگر کمک کنی تو خدا هستی و واقعاً وجود داری، در 
 ای.[غیر این صورت یا وجود نداری یا علیه من توطئه کرده 

 
 بنده را کِی زَهره باشد کز فُضول 
 امتحانِ حق کند، ای گیجِ گول؟ 

 ( 360)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 گستاخی  فُضول: 

 گول: احمق، نادان 

کند که در این لحظه از روی فضولی و گستاخی خداوند را  ای نادان، کی بنده چنین جرئتی پیدا می 
 وجود نیاوردی؟ خواهم را بهجای این اتفاق، اتفاقی که من می امتحان کند و بگوید چرا به
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 رسد کاو امتحان آن، خدا را می
 پیش آرَد هر دَمی با بندگان 
   (361)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 رسد که هر لحظه برای بندگانش امتحانی پیش بیاورد. آن حق به خدا می
کند تا ببیند او را که منشأ شادی، آرامش و وسیلهٔ اتفاقات امتحان می ]خداوند هر لحظه ما را به

کنیم. اما چون در اتفاقات  جو میوچیزها را در ذهن جست   رویم این کنیم یا می خرد است انتخاب می 
لطمه میبه ذهنی  می لحاظ  تعبیر  و ضرر  ما خسارت  برای  را  اتفاق  آن  اجازه  خوریم، ذهن  کند، 
 شویم.[ دهد تسلیم شویم و چیزی یاد بگیریم، بنابراین در امتحان رفوزه مینمی 
 

 تا به ما، ما را نماید آشکار 
 که چه داریم از عقیده در سِرار 

 ( 362)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 خانه، دل یا مرکز انسان سرِار: باطن، نهان 

کند تا آشکارا به ما نشان دهد که در آورد و ما را امتحان می خداوند هر لحظه اتفاقی پیش می 
باطن و در مرکز ما چه چیزهایی وجود دارد و ببینیم که فضا باز شده و مرکزمان عدم است؟ یا  

شود. صورت ظلم و ستم از سوی کسی به ما وارد می]گاهی اتفاقات به هنوز گره و همانیدگی دارد؟
در این حالت باید فضا را باز کنیم و با استفاده از خرد زندگی خسارت را جبران کرده و ببینیم که  

بینیم. این تنها سؤالی است که وارد است، بنابراین  گیریم و چه عیبی را در خود میچه چیزی یاد می 
 ت.[هرگز نباید خداوند را امتحان کنیم و بگوییم که چرا این اتفاق افتاده اس

 
 اللَّـه ما یَشا حاکم است و یَفْعَلُ

 او ز عینِ دَرد انگیزد دوا
 ( 1619)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

که از ذات روای جهان است و او هرچه خواهد همان کند. چنان تعالیٰ حاکم و فرمان »زیرا حق
 آفریند.« درد و مرض، دوا و درمان می 

کند که چه کاری به  دهد، او به این توجه میخواهد انجام می خداوند حاکم است و هرکاری که می
هایم را نمایان و خرد را در من جاری دهد و عیب مصلحت من است، درونم را به من نشان می
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کند و کاری ندارد من چه چیزی را دوست دارم، حرف، فکر و  کند، او به ذهن من نگاه نمی می
آورد که ممکن است برای ذهن من  نالهٔ من برای او مهم نیست. بر همین اساس اتفاقی را بالا می 

 انگیزد. خوشایند نباشد اما اگر درمقابل آن فضا را باز کنم، از عین درد دوا می 
 

 ( 2۷، آیهٔ (14)قرآن كريم، سورهٔ ابراهيم )

عَلُ اللَّ هُ مَا یَشَاءُ.«  »…وَ یَ فر
 كند.«»…خدا هرچه خواهد همان مى 

 
 باز فرمود او که اندر هر قضا 
 مر مسلمان را رضا باید، رضا 

 ( 1364)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

افتد باید رضا داشته باشد ]چراکه ]حضرت رسول[ دوباره فرمود هر مسلمان در هر اتفاقی که می 
تواند از صنع و عقل خداوند در این لحظه  شود و در هر شرایطی می اگر راضی باشد، فضا باز می 

 استفاده کند.[ 
 

 ای مُعافِ یَفْعَلُ اللَّـه ماٰ یشَا  
 محُابا رُو زبان را بَرگُشا بی

 ( 1۷۸6)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 درنگ ای، بی مُحابا: بدون هیچ ملاحظه بی

ای کسی که دراثر حزم، فضاگشایی و قبول شدن در امتحانات خداوند، با او یکی شده، به عشق  
ای، اکنون بدون ترس برو  که فکرت با خداوند تفاوت داشته باشد معاف گشته ای و از اینرسیده

 گویی گفتهٔ او است. خواهی بگو، زیرا هرچه می و هرچه می 
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 دَمِ او جان دهدَت رُو ز نَفَخْتُ بپذیر
 است نه موقوفِ علل  کارِ او کُنْ فَیکون

 (1344)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 
 نَفَختُْ: دمیدم. 

 های ذهنی  عِلل: اسباب و علت 

دهد، این آید و به تو جان می]ای انسان[ اگر در این لحظه فضا را باز کنی، انرژی و دَمِ زندگی می
قضاوت کرده،    فَکان«»قضا و کُنوسیلهٔ  بپذیر زیرا کار خداوند این است که به»نَفَخْتُ«  را از آیهٔ  

 های تو در ذهن نیست. سازی، کار او تابع سبب شود«»بشو و می از طریق تو فکر کند و بگوید 
سازی در ذهن براساس حادث و ایجابِ وضعیت ]ما در این لحظه دو جور عمل داریم، یکی سبب 

شود مطابق باورهای خود یک نوع عمل انجام دهیم. نوع دیگرِ عمل  این لحظه است که باعث می 
کنیم که  این است که ما به ایجاب و اقتضای اتفاق این لحظه کاری نداریم، بلکه فضا را باز می

کند تا برحسب فکر جدید و صنعی که از این فضا  شده چه چیزی ایجاب میببینیم فضای گشوده
 آید عمل کنیم.[ می

 
  زر ین بانگ کرد، آخِر چه گفت؟ ِ گاو

 همه رغبت شگُفت کاحمقان را این
 ( 2053)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بانگ: صدا یا آوازِ بلند 
 آخرَ )آخِر(: سرانجام، عاقبت، در پایان 

 رغبت: اشتیاق داشتن به چیزی  

هایش شدند و به  ذهنی آخرِ چه چیزی گفته که احمقان عاشق آن و حرف گاو زرین یا همان من 
به  پردازند؟سازی می سبب  نکردیم. حرف وسیلهٔ من ]ما  های ذهنی حتی یک مورد هم سازندگی 
 شود.[آفرینی می ذهنی همیشه ژاژ بوده و باعث خرابکاری و مسئله من
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 درنگر در شرحِ دل در اندرون  
  لاتُبْصِرُون  ٔ تا نیاید طعنه

 ( 10۷2)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 بینید. لاتُبْصِروُن: نمی 

جای انقباض، منبسط شده و با در این لحظه با فضاگشایی فقط حواست روی خودت باشد که به
 برایت نیاید. بینید«  »چرا من را نمیخداوند یکی شوی تا از طرف خداوند طعنهٔ  

 
 ( 21، آیهٔ (51)قرآن کریم، سورهٔ ذاریات )

 »وَ فِ أنَ رفُسِكُمر ۚ أَفَلََ تُ برصِرُونَ.« 
 بينيد؟« »و نيز در وجود خودتان. آيا نمى 

 
 توضیح آیه: 
بینید؟ فضا را باز کنید تا من گوید که من در شما و در وجود خودتان هستم، مرا نمیخداوند می
 را ببینید. 

 
 ( ۸5، آیهٔ (56)قرآن کریم، سورهٔ واقعه )*

رَبُ إِليَرهِ مِنركُمر وَلََٰكِنر لَْ تُ برصِرُونَ.«   »وَ نََرنُ أَق ر
 بينيد.« تريم، ولى شما نمى »ما از شما به او نزديك

 
 توضیح آیه: 

 تر است، باید او را ببینیم.خداوند از هر چیزی به ما نزدیک 
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 کنار چشمهٔ شیر است در تو بی
 شیر جویی از تَغار؟  تو چرا می

 ( 1069)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 حد و اندازه کنار: بی بی

 ریزند.که در آن ماست می  تَغار: ظرفِ سفالی بزرگی

صورت نامحدود وجود دارد، پس چرا از ]ای انسان[ چشمهٔ شیر هشیاری، خرد و آرامش در تو به 
ما هستیم که انتخاب    کنی؟ ]این وجو می تغار یا ظرف محدود ذهن، شیر خرد و خوشبختی را جست 

 از ظرف محدود ذهن.[  نهایت بنوشیم یاکنیم از چشمهٔ شیرِ بی می
 

 در دلِ سالک اگر هست آن رُموز 
 رمزدانی نیست سالک را هنوز 

 ( 1065)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 سالِک: رَوندهٔ راهِ معنوی 

در دل سالک، کسی که روندهٔ راه حق است، اگر رموز مادی، همانیدگی و درد وجود دارد، پس  
 داند.سالک هنوز رمز زندگی را نمی  این
 

 تا دلش را شرحِ آن سازد ضیا 
 پس اَلَمْ نَشْرَحْ بفرماید خدا 

 ( 1066)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 ضیا: ضیاء، نورِ ایزدی 

که نوری از جنس حضور، مثل نور خدا یا نور وجود مولانا، دل سالک را روشن کند. برای تا وقتی 
 است یعنی درون شما باید باز شود. را فرموده »اَلمَْ نَشْرَحْ« همین خداوند آیهٔ 

 
 ( 3-1(، آیات 94)قرآن کریم، سورهٔ انشراح )

رکََ.« رکََ. وَ وَضَعرنَا عَنرکَ وِزررکََ. الَّذِی أنَ رقَضَ ظَهر رَحر لَکَ صَدر  »أَلَرَ نَشر
ات را برايت نگشوديم؟ و بارِ گرانَت را از پشتت برنداشتيم؟ بارى كه بر پشتِ تو سنگينى »آيا سينه 

 كرد؟« مى
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 توضیح آیه: 
ذهنی یعنی انقباض و دردها  خداوند خاصیت فضا گشودن را در درون ما قرار داده تا بار گران من

 کند با ناظر شدن و شناسایی کردن، ببینیم و بیندازیم. را که بر پشت ما سنگینی می 
 

 فقر خواهی، آن به صحبت قایم است 
 آید، نه دستنه زبانت کار می

 ( 1063)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
 نشینی  صحبت: هم 

م را  خالی  مرکز  یا  فقر  زدن  یاگر  نه حرف  مولانا همنشین شوی،  مثل  بزرگانی  با  باید  خواهی، 
 آید و نه عملی که با ذهن انجام شود. صورت ژاژ به کار میبه
 

 دانشِ آن را سِتانَد جان ز جان 
 نه ز راهِ دفتر و نه از زبان 
 ( 1064)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دست آورَد، از مصدر سِتاندَن  به  سِتانَد: بگیرد،

کند نه از راه  دانش فقر یا خالی کردن مرکز را جان انسان از یک جان دیگر مثل مولانا، دریافت می 
ها خواندن آن  خوانیم ولی]درست است که ما هم این ابیات را با ذهن می  کتاب و حرف زدن.

شود با نظارت بر ذهن، فکرهای مخرب و  کند و باعث می انقباض و قضاوت را در ما کمتر می
و  بیچارگی  فقر،  روی  ما  انرژی  و  تمرکز  چقدر  هر  کنیم.  کمتر  را  نداری  و  روی کمبود  تمرکز 

آید. اما تمرکز روی فقر معنوی یعنی بارگی باشد، از همین دست اتفاقات برایمان پیش می سیلی 
ها را به ما نشان دهد. ابیات مولانا  شود زندگی آن خالی کردن مرکز و شناخت ایرادات باعث می

کند تا سبک زندگی و فکرهایمان را تغییر دهیم و حالمان خوب نیز در همین جهت به ما کمک می 
 شود.[ 
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 رحمت اندر رحمت آمد تا به سَر
 بر یکی رحمت فُرومآ، ای پسر

 حق سراپا رحمت است، بر یک رحمت قناعت مکُن.«  »حضرت
 ( 1941)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 تا به سرَ: ابدی، الَِی الابَد 
 فُرومآ: ناَیست.  

آید تا تو در امتحانات زندگی رضا دهی و قبول  رحمت و لطف خداوند لحظه به لحظه و تا ابد می
 شوی، پس ای پسر، بر یک بار رحمت خداوند بسنده نکن. 

با من ]وقتی خداوند می و  باشیم  نداشته  اگر رضا  بدهد،  ما  به  را  و  خواهد رحمتش  ناله  ذهنی 
 گیریم.[ چیز نمیشکایت کنیم، از رحمت خداوند هیچ 

 
 هر کجا دردی، دوا آنجا رَوَد 

 ست، آب آنجا دَوَد هر کجا پستی
 ( 1939)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

جا ای باشد، آب به آن آورد و هر کجا پستی یا در ه جا میدوا را به آن   هر کجا دردی باشد، زندگی
دانیم، بلکه با تمرکز روی شویم و خود را بالاتر از دیگران نمی ]پس ما هر لحظه بلند نمی  رود.می

 کنیم تا دوا یا رحمت ایزدی را دریافت کنیم.[خود به اشکالات و دردهای خودمان اعتراف می
 

 رحمت بایدت، رُو پست شو آبِ
 وانگهان خور خَمرِ رحمت، مست شو 

 ( 1940)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 خَمر: شراب   

خواهی، برو با زمین یکی شو یعنی در اگر آب رحمت، حمایت، لطف، عشق و زیبایی خداوند را می
مقابل خداوند تواضع داشته باش و از خرد او استفاده کن. آن موقع خَمْر یا شراب رحمت را که 

 نماد هر چیز خوب از طرف خداوند است، بخور و مست شو. 
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ذهنی  ]تواضع ما در مقابل خداوند این است که به دردها، ایرادات و خردمند نبودنِ خودمان در من
بهتر است    که پست شویم یا با زمین یکی شویم،اعتراف کنیم و در هٔ کائنات شویم. ما برای این 

 ساکت باشیم و از حرف زدنمان طلب دیده شدن نکنیم.[ 
 

 گویی مجویید ارتفاع از سخن
 منتظر را بِهْ ز گفتن، استماع

 ( 3316)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 ارتفاع: بالا رفتن، والایی و رفعت جُستن 

 استماع: شنیدن  

گویی یعنی حرف زدن و تشویق شدن ارتفاع مگیرید زیرا کسی که منتظر است زندگی با او از سخن
جای حرف زدن باید خاموش باشد شاید یک حرف زندگی را  حرف بزند تا به آن زنده شود، به 
که پیغام خداوند را بگیریم باید  باره، سیلی خوردیم برای این بشنود. ] اگر ما در این جهانِ سیلی 

 که مدام حرف بزنیم.[ گوش بدهیم نه این
 

 است تعلیم نوعِ شهوت منصَبِ
 است هر خیالِ شهوتی در رَه بُت
 ( 331۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

دارد، اصل  دانم«  »می شود و ادعای  مقام تعلیم، استادی یا معلمی که انسان برحسب آن بلند می 
،  دانم، از من یاد بگیرید و من را ببینید« می »من ها است. پس هر خیال شهوتی مثل  و مادر شهوت 

 در راه زنده شدن به خداوند بت است. 
 

 گر به فضلش پی ببردی هر فَضول 
 کِی فرستادی خدا چندین رسول؟ 

 ( 331۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
 پردازد.  گو، کسی که به کارهای غیرضِروری می فَضول: یاوه 

آمد،  ذهنی بیرون میبرد و از منبه فضل خداوند پی می   گوی ذهنیگو، ژاژگو و بیهوده اگر هر زیاده
 فرستاد؟ همه رسول میکی خدا این



     www.parvizshahbazi.com 1056خلاصه ابیات برنامه شماره   

 
4۸ 

 تر در راه نیست ای زین صَعْبعَقْبه
 ای خُنکُ آن کِش حسد همراه نیست 

 ( 431)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
 عَقْبه: گردنه 

 صَعبْ: سخت، مشکل، دشوار  

 تر از حسادت در راه وجود ندارد و خوشا به حال کسی که حسود نیست. ای سخت هیچ گردنه 
که حسود نباشیم باید مقایسه را کنار بگذاریم. بزرگترین خدمت به خودمان همین  ]ما برای این 

کند. اما اگر  مقایسه نکردن خود با دیگران است. مقایسه ما را به ذهن برده و از جنس جسم می
مقایسه را عامل بیداری خود قرار دهیم یعنی اگر دیدیم که داریم به   توانیم همین هشیار باشیم می 

دهیم، هشیارانه از زندگی عذر رویم و با حسادت آرامش و شادی زندگی را از دست می ذهن می 
مولانا   ابیات  تکرار  نشویم.  دچار  بخل  و  حسادت  مقایسه،  به  تا  توبه کنیم  و  پرهیز  بخواهیم، 

 کند.[ ذهنی هستند، در ما کم میحسادت، حرص و ترس را که سه نیروی جلوبرندهٔ من 
 

 ذهنی: سه نیروی جلوبَرندهٔ من
 

 رشک و حسادت  -
 حرص -
 ترس  -

 
 صبری قرینِ غیر شد چون ز بی

 خیر شد در فِراقش پُرغم و بی
 ( 141۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

خود شد، در فراق خداوند، پُر از غم   ذهنیِصبری، شتاب و عجله قرینِ من وقتی انسان از روی بی
 خیر گشت یعنی عاقبت به خیر نشد. و غصه شد و بی 

شود شکاف  ذهنی است و باعث می ]ما برای تغییر و تبدیل باید صبر کنیم. عجله و شتاب کار من 
می ذهناً  است،  لحظه  این  در  عملاً  ذهن که  درواقع  شود.  دنبال  باز  به  بعد  لحظهٔ  در  خواهد 

خوشبختی و آرامش باشد و این کار معادل مالیات دادن در ذهن است. ما هرچه بیشتر در فضای 
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می  مالیات  بیشتر  باشیم،  میذهن  انرژی  اتلاف  و  عجله  با  درنتیجه  های خواهیم شکاف دهیم، 
 توانیم فضا را باز کنیم. هیچ درصدی شویم و نمی استرس در ذهن را ببندیم. بنابراین منقبض می

از وجود ما نباید در ذهن باشد. بلکه باید صبر داشته باشیم یعنی همچنان که با حداکثرِ توان و 
با تلاش به کارهای خود مشغول هستیم، مراقبیم که شکاف استرس باز نکنیم و در ذهن نباشیم، 

شود. باتوجه تدریج باز می کند و فضا به بنابراین با کم شدن فشار از روی ما فکرمان بهتر کار می 
 به این توضیحات صبر با فضاگشایی یکی است.[ 

 
 دَهی ْ صُحبتت چون هست زَر ِ دَه
 نهی؟ پیشِ خاین چون امانت می
 ( 141۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نشینیصحبت: هم 
 دَهی: طلای ناب   زَر ِ دَهْ 

ذهنیِ غیر که عجول و خرابکار تو مثل زرِ خالص است، چرا آن را پیش خائن یا من   چون همنشینیِ
 کنی؟ ذهنی تلف میو وقتت را با من  گذاری؟ یعنی چرا انرژیاست به امانت می 

 
 هایِ تو خویْ با او کن کامانت

 ایمن آید از اُفول و از عُتُو
 ( 1419)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 و ناپدید شدن  اُفول: غایب 
 معنیِ تعدیّ و تجاوز  عُتُو: مخففِ عتُُوّ به 

ات از فرو افتادن،  های تو یعنی وقت و انرژی ای انسان، فضا را باز و با خداوند خوی کن تا امانت 
 هدر شدن و تجاوز در امان بماند. 

 
 »از جمع تقلید مکن!«
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 شبهمگان گر ز فلک زهر ببارد همه  بر 
 من شِکَر اندر شِکَر اندر شِکَر اندر شِکَرم

 (1394)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

کنم، از اگر به تمام مردم دنیا در شب زهر ببارد، این زهر به من اثر ندارد، زیرا من فضا را باز می
کنند، پس هر لحظه شکِر اندر شکِر را تجربه  کنم و اتفاقات شادی من را کم نمی جمع تبعیت نمی 

 کنم. می
 

 هر کسکی را کسکی، هر جگری را هوسی
 لیک کجا تا به کجا؟ من ز هوایی دگرم

 (1394)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

هر کسی یک کسی دارد که با او همانیده است و هر جگری یک هوس بیرونی یا همانیدگی دارد.  
کجا و آن کجا؟ من با خداوند یکی شده، از یک هوای دیگر هستم و شادی و آرامش او را   اما این

 کنم.تجربه می 
 

 من طلب اندر طلبم، تو طرب اندر طربی
 آن طربت در طلبم، پا زد و برگشت سَرم

 (  1394)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

تری کنم، لحظهٔ بعد نیز اگر مسائل بزرگخدایا من این لحظه فضا را باز کردم و تو را طلب می 
کنم. تو هم طربی هستی که هر لحظه بیشتر و پیش آید، بیشتر فضا را باز کرده و تو را طلب می 

کنم که پا زد و سر من را مثل یک کاسه  ای را از تو طلب میشوی. من آن طرب و شادی بیشتر می 
تواند سر ما را وارونه کند و هرچه ]درواقع فقط طرب است که می  چیزِ آن را ریخت.برگرداند و همه 

 داخل آن است از جمله درد و همانیدگی را بریزد.[ 
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 خَوشهمه خَلق در کَشاکَش، تو خراب و مست و دل
 کن، هَله از کنارِ بامیهمه را نَظاره می

 ( 2۸34)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

که فضا را باز کن و از بالا مردم را ببین که در حال کشمکش و جنگ هستند. اکنون درحالی   تو
ها را نظاره کن ای، از بالای بام فقط آن خوش هستی یعنی با زندگی یکی شده خراب و مست و دل 

 ها تقلید نکن. و از آن
باره کمک کنیم.  های سیلی توانیم به انسان واکنشی باشیم می ]درواقع اگر ما از جنس طرب و بی 

توانیم در مواقع لزوم از  دهد که با خرد زندگی و قدرت خداوند می باز کردنِ فضا به ما بینشی می 
 آید.[حقمان دفاع کنیم. قدرت در این لحظه از خداوند می 
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 صبر از ایمان بیابد سَرکُلَه 
 حَیْثُ لاصَبْرَ فَلا ایمانَ لَه

جا است. آن  دهد ایمانکند، یعنی آن چیزی که به صبر ارزش می »صبر از ایمان تاجِ سر پیدا می
 که آدمی صبر ندارد، پس درواقع ایمان ندارد.« 

 ( 600)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
 سَرکُلَه: تاجِ سر، کلاه  

جا که دهد ایمان است. بنابراین صبر و ایمان با هم هستند؛ آنچیزی که به صبر ارزش می  آن
 آدمی صبر ندارد، یعنی ایمان ندارد.

 
 : خداش ایمان ندادگفت پیغمبر

 هرکه را صبری نباشد در نهاد 
 ( 601)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

پیغمبر فرمود: خدا به کسی که صبر نداشته باشد، ایمان نداده است. ]يعنی آن شخص به خدا 
 وصل نیست.[ 

 
 حدیث  

 »مَنر لْ صَبْرَ لَهُ، لْ ايمانَ لَهُ.«
 نباشد.«  »هرکه را صبر نباشد، وی را ایمان

 
 :توضیح حدیث 

 ]صبر بسیار مهم است و برای تبدیل باید صبر کرد.[  
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 کیمیایِ مرگ و جَسْک است آن صفت 
 مرگ گردد زآن، حیاتت عاقبت 

 ( 26۸6)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 کننده است.کیمیا: منظور تبدیل 
 جَسْک: رنج و بلا  

تو    کنندهٔ حیات به مرگ و درد و بلا است و سرانجام زندگی یل ذهنی و همانیدگی، تبدصفت من 
شده ]اگر در این لحظه آگاهانه انتخاب نکنیم که به فضای گشوده  وسیلهٔ آن نابود خواهد شد.به

شود. آخرسر هم در ذهنی است نصیبمان می رویم و درد که صفت من برویم، به فضای ذهن می
 ذهن خواهیم مُرد.[  

 
 و طالِح متاعِ خویش نمودند  صالح

 تا که قبول افتد و که در نظر آید 
 ( 232)حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارهٔ 

 طالحِ: فاسد، متضادِ نیکوکار، عکسِ صالح 
 متاع: کالا 

کنند. صالح با فضاگشایی به عشق دست صالح و طالحِ هر دو کارِ خود را در این جهان عرضه می 
باره کند، اما طالحِ با انقباض، انسان را گرفتارِ درد و سیلی یابد و انسان را از جنس عشق می می
شود و در نظر کند، پذیرفته می کند. ]بنابراین واضح است کار انسان صالح که فضاگشایی می می
 آید.[  می
 

 ست چون پَریهمدل آمد که در حدیث 
 ست در بیابانی اسیرِ صَرصَری

 ( 1641دفتر سوم، بیت  )مولوی، مثنوی،
 صَرصَر: باد سرد و سخت،  

است که دل انسان همچون پَری در دستان خداوند است و در بیابانِ  در حدیث حضرت رسول آمده
 است.  ها شدهزندگی اسیر تندبادِ سرد و سخت همانیدگی 
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 حدیث 

راً لبَِطرنٍ.«   »إِنَّ هذَا القَلربَ كَریشَةٍ بِفَلَةٍ مِنَ الَْررضِ یقُِيمُهَا الر یحُ ظَهر
 »این قلب پَری را مانَد به هامون که باد آن را زیر و زبَر کند.« 

 
 باد پَر را هر طرف رانَد گِزاف 

 راست، با صد اختلاف و گَه گَه چپ 
 ( 1642)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

است، گاه به چپ یعنی به ذهن و گاه به   انسان را که مانند پَر ناچیزی   بادِ زندگی، دل همانیدهٔ
نشاند و انسان حالش  بَرد، روی این همانیدگی و آن همانیدگی می راست یعنی به فضای یکتایی می 

بد می  و  نمی خوب  او  متوجه شود. پس  تا چیزی  با سبب شود  را  دلش  سازی کنترل کند.  تواند 
 ]بهترین کار فضاگشایی است.[  

 
 در حدیثِ دیگر این دل دان چنان 
 کآبِ جوشان زآتش اندر قازغان 

 ( 1643)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 قازْغان: دیگ بزرگ، پاتیل 

بدان که   همچنین در حدیثی دیگر حضرت رسول فرمود: این دل را مانند آب جوشانِ درون دیگ 
 آید و هیچ ثباتی ندارد.و ایراد بالا می  جوشد، هر لحظه یک همانیدگی با حرارت آتشِ دردها می

 
 حدیث 

 »لَقَلربُ الر مؤمِنِ اَشَدُّ تَ قَلُّباً مِنَ الرقُدورِ فی غَلَيانِِا.« 
 هایش همانند دیگِ در حال جوش است.« »مَثَلِ قلب مؤمن در دگرگونی 
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 کَشی کَشی، یک دَم به باغم مییک لحظه داغم می
 کَشی، تا وا شود چشمانِ من پیشِ چراغم می

 (1۸05)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

زنی؛ اما یک  باره، به من سیلی می کنی و در این جهانِ سیلی ای با دادن درد داغم می خدایا، لحظه
می  لحظه  باز  را  فضا  باغ میهم  به  مرا  و  می  بری،کنی  را  میتو  و  چیز درست  بینم که همه بینم 
اند، باز ها جلوی دیدِ آن را گرفتههایم که همانیدگیکنی تا چشمشود. خدایا تو این کارها را میمی

 شود. 
 

 اند عاشقان در سیلِ تند افتاده
 اندبر قضایِ عشق دل بنْهاده
 ( 910)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

اند و چون به خواست خدا کنند، هشیارانه در سیلِ تند افتاده عاشقان که هر لحظه فضاگشایی می 
کشند، آب زندگی مانند سیلِ تندی  نهند و درد هشیارانه می که همان قضای عشق است دل می 

 بَرد. ]همهٔ ما چون از جنس عشق هستیم، بالقوه عاشقیم.[  ها را با خود میآن
 

 اندر مَدار  چو سنگِ آسیاهم
 قرار روز و شب گردان و نالان، بی
 ( 911)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مَدار: مسیرِ دور زدن و گردش
 کنان، مَجازاً این ناله مثبت است، یعنی جریانِ زندگی را بیان کردن نالان: ناله 

 سکون، متحرک، مَجازاً مقاومت نکردن و صفر شدنِ آن    قرار: بیبی

آن جاری می در مسیر  آبی که  با  و شب  روز  آسیاب که  مانند سنگ  می درست  و شود،  چرخد 
های خود، زندگی را  ها را نرم کند، عاشقان هم در گردشِ دائم هستند و با ناله چرخد تا درشتی می

 کنند.  ها جدا میاز همانیدگی 
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 چون قراری نیست گَردون را از او 
 ای دل، اختروار آرامی مجو 

 ( 914مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،

ایستد، ای دل، تو هم گردد، قرار ندارد و حتی یک لحظه نمی جا که آسمان همیشه دارد می از آن
مانند ستارگان آسمان باید دائماً در حال تحول باشی. ]پس ای انسان، دنبال آرامش نباش و  

لحظه به کارِ تأمل و باز کردن به عمل کن و با دیدن نتیجه، به خودت اعتماد کن. همچنین لحظه
 فضا در اطراف اتفاق و واکنش نشان ندادن مشغول باش.[  

 
 گر زنی در شاخ دستی، کِی هِلَد؟ 
 هر کجا پیوند سازی، بِسْکُلَد 

 ( 915)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
 دست در چیزی زدن: آن را گرفتن، )مَجاز( به آن متوسل شدن

 هِلَد: رها کند. 
 بسِکُْلَد: بشکافد، پاره کند.   

سوی  را بگیری و به آن بچسبی تا از جریانِ تند رفتن به   اگر در ذهن شاخی مانند یک همانیدگی 
شوی. ]پس  کند و تو از آن جدا میزندگی بیرون بیایی یا متوقف شوی، خداوند آن را قيچی می 

 و پیوند جدید هم نسازیم.[  باید کوشش کنیم پیوندهای همانیدگیِ قبلی را بشکنیم
 

 جمله خشم از کِبر خیزد از تکبُّر پاک شُو
 گر نخواهی کِبر را، رُو بی تکبُّر خاک شُو

 (219۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 
 بینی کِبر: غرور و منی ت، خودبزرگ

 تکبُّر: کِبر ورزیدن 
 خاک شوُ: متواضع و فروتن شُو، افتاده باش.  

خیزد. پس ای انسان، از تکبر ذهنی برمیصورت منهمهٔ خشم از کبر، خودخواهی و بلند شدن به
خواهی، از زمین بلند نشو، دیده نشو و متواضع و فروتن و دیده شدن پاک شو؛ و اگر کبر را نمی 

 باش. 
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 آید از خواجه رهِ افکندگی  
 نآید از بنده به غیرِ بندگی

 ( 1494 )مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 آید.شود و از بنده، جز بندگی برنمی از انسان خوب، راهِ فروتنی و خاکی بودن آشکار می
 

 جا رسید، این را بِشُست دستِ من این
 دستم اندر شستنِ جان است سُست 

 ( 221۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ها بشویم خدایا توانایی من در همین حد است که با فضاگشایی، حزم و پرهيز جسمم را از آلودگی 
سازی، جانم را از  توانم با سبب و پاک کنم؛ اما دستم در شستن جان ناتوان و نابلد است. نمی 

 همه اتفاق و دردی که در گذشته ایجاد شده، بشویم و پاک کنم.این
 

 از حَدَث شُستم خدایا پوست را
 از حوادث تو بشو این دوست را 

 ( 2220دفتر چهارم، بیت  )مولوی، مثنوی،
 حَدَث: مدفوع 

 افتاده های اتفاق حوادث: وضعیت 

ها کنم تو بیا هشیاری مرا که با همانیدگی خدایا من پوستم را از نجاسات شستم، حال فضا را باز می 
 ها رنگین شده بشوی. و دردهای آن 

 
 رنج معقولت شود محسوس و فاش 

 اشارت را به لاش  تا نگیری این
 ( 352)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چیز شمردن ارزش شمردن، نا به لاش گرفتن: آن را بی 

که آسیبی برساند تو را بیدار کند، درنتیجهٔ  توانست بدون آن رنج معقول و قابل تحمل تو که می 
شود تا  شود که قسمتی از وجودت فلج میو شکایت تو به حدی بزرگ و محسوس می   مقاومت 
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می را که  خداوند  اشارات  نده« گوید  دیگر  دست  از  مرا  بی »جنس  و  نگیری  شوخی  به  ارزش  ، 
 نشماری.

 چو پوستعشق چو مغز است، جهان هم
 عشق چو حلوا و جهان چون تیان 

 (2104)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 
 تیان: دیگِ سرگشادهٔ بزرگ 

که شدن با خداوند است، مغز و مقصود اصلی ما در این جهان است، درحالی  عشق که همان یکی
دهد مثل پوست است و هیچ اهمیتی ندارد. به بیان دیگر وجود  جهان و هرچیزی که ذهن نشان می 

باشد که قرار است خداوند همیشه در آن مادی هر کدام از ما یک جهان است و مانند دیگی می 
 شود، باید آن را تمیز کنیم.[ بینیم چیز تلخی پخته می حلوای عشق بپزد. ]اگر می 

 
 نخورمطوطیِ قند و شِکَرم، غیرِ شِکَر می

 هرچه به عالَم تُرُشی، دورم و بیزارم ازو
 (2142)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

از   جنس من طوطی است که عاشق قند و شکر یعنی شادی و شیرینی و خندهٔ زندگی هستم و غیر
های خورم. من از هرگونه تُرُشی، از تلخی خواهم و نمی سبب خداوند غذای دیگری نمی شادی بی 

 ها است، دور و بیزار هستم.ها، دردهای گذشته و استرسِ شکاف ذهنی که دیدِ همانیدگیمنِ
 

 سِحر کاهی را به صنعت کُهْ کند 
 تند باز کوهی را چو کاهی می

 ( 40۷0دفتر سوم، بیت  )مولوی، مثنوی،

سِحر یعنی فکر کردن با ذهن همانیده، با نیرنگ چیزی کوچک مانند کاه را همچون کوهی بزرگ 
دهد و در مقابل، چیزهای مهمی چون فضاگشایی و زنده شدن به زندگی را  و باارزش نشان می

 شمارد. ارزش میبی 
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 ها را نغز گرداندَ به فن  زشت
 نغزها را زشت گردانَد به ظن   

 ( 40۷1)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
 نغز: خوب، نیکو، لطیف 

 ظن : شک و تردید 

ها دهد و برعکس زیبایی ها را زیبا نشان می فکر کردن با ذهنِ همانیده، با فن و تزویر خود زشت 
 دهد.را زشت نشان می 

 
 زند کارِ سِحر این است کاو دَم می
 کند هر نفَس قلبِ حقایق می
 ( 40۷2)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قلب: واژگونه نشان دادن 

زند و هر لحظه  ها این است که مرتب در ذهن ما حرف می کار سِحر و دیدن برحسب همانیدگی 
 دهد. حقایق را برعکس نشان می

 
 گفتِ او سِحر است و ویرانیِّ تو 

 گفتِ من سِحر است و دفعِ سِحرِ او 
 ( 40۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

چیزت از ذهنی سحِری است که تو و همهگوید:[ ای انسان، گفتِ من ]مولانا از زبان خدا به ما می
رسی، اما اگر فضا را باز کنی، سحِر من که  کند و به مقصودت نمی جمله بدن و فکرت را ویران می 

 کند. ذهنی را دفع میدرست است، سِحرِ من
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن   وی آهوی معانی 

 جریده بر عاشقان گزیده   ای عاشق 

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2029غزل شماره    ، مولوی، دیوان شمس 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 1056منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی( های تفسیر مثنویکتاب
 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  


